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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار

 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
2 

 

 

 گنج حضور   104۹همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای ها سمانه بهادری از ملایر خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی لیلا مظاهری از تهران زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم فاطمه از بانه  زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان تهران از دلارام بهاره کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران رشت از فردابراهیمی هنگامه گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد رشت  از ایمانی آریانا  از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان پردیس از شوشتری مرضیه  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم پردیس از شوشتری پرنیا  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده قزوین از رقیبی اکرم  

 نروژ از افشار اجل نرگس گیلان  از کیایی نرگس نهایی کنندگانبازبینی ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو کرج از کردی شهربانو تهران از شاهین زهرا هاخانم ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام سراییشاهی حیدری آسیه رشت از فردابراهیمی هنگامه بجنورد  از نجاریان طاهره

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا شیراز  از احمدیمال سرور آباد نجف از یفولاد اکرم تهران از گویره طاهره

 همدان  از آزاد زهرا سیرجان  از حمزهپور  مهتاب سیرجان از پورحمزه مهتاب همدان  از آزادیان مجتبی آقای

 تهران از شاطری زینب نورا  خانم گلپایگان  از مخلصی فاطمه 

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

 

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
 

https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 10۴9خلاصه ابیات غزل برنامه  
 متن ابیات غزل اصلی 
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 داری   خوی   آنچه   بکُن   ساقی،   خیز   است،   سحر 
 ناری   شراب    برسان   و   برگشای   خُنب   سر  

 
 گردد؟   زنده   مرده   دوسه   عیسی   ز   اگر   شود   چه 

 خماری؟   دوسه   کفََت   ز   گردد   شیرگیر   و   خوش 
 

 آید   اندر   دُور   به   چو   آفتابت   چو   قدح  
 شماری شب   ز   و   شب   ز   تیره   جهان    برهد 

 
 حقیقت   گل    شکُفَد   عقیقت،   چون   شراب    ز 

 مَرغزاری   بهار    و   زاری    مرغ    حیات    که 
 

 خسروانی   شراب    به   شیرین   جان    بدهیم 
 ب خاری   کرََم   کف    به   را   ما   خمار    سر    چو 

 
 شقیقه   در   ست خللی   دقیقه،   فکرت    ز   که   
 مجاری   ره    بگُشا   درمان،   آب    کن   روان   تو 

 
 محقّق   این   شد   ما   بر    مطلق،   تو   آتشی   همه 
 آری   جوش   به   تَفی   به   را   سر   دیگ    هزار   که 

 
 جوشان   گشته   تو   از   همه   خروشان،   مطربان   همه 
 فشاری همی   خوششان   فروشان،   خود   رخت    همه 

 
 ( 2۸۴۸  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 ناآشنا   واژگان  
 

 . است   پیر   یا (  زندگی )   خداوند   نماد    عرفانی   ادبیات    در   معشوق، :  ساقی 
 . بریزند   دیگر   چیز   یا   شراب   یا   آب   آن   در   که   بزرگ   سفالی    ظرف    خُم، :  خنُب 
 گیرا   و   سرخ   شراب  :  ناری   شراب  
 اندک   مقدار    یا   تعداد   به   مجازا  :  دوسه 
 شیرخوار   خورده، شراب   و   مست   مجازا  :  شیرگیر 
 . شود می   آن   خواهان    مجددا    شخص   و   آيد   پيش   مستى   حالت    زوال   اثر    بر   كه   سردردى   و   كلافگى :  خُمار 

 بودن   خمار   خمار، :  خُماری 
 شراب   مَجاز به   و   شراب   از   پرُ   پیاله :  قدح 
 مجلس   در   شراب   جام    گردش    جا این   در :  دوُر 
 آمدن (:  اندرآمدن )   آمدن   اندر 
 شب   درازای    در   انتظار   مطلبی،   حصول    برای   قراری بی   و   انتظار   حالت   مجازا  :  شماری شب 

 زار سبزه   زار، چمن :  مَرغزار 
 شاهانه :  خسروانی 

 دادن   قرار   تفقّد   مورد   احسان   با   را   کس   آن :  خاریدن   کَرَم   به   کسی   سر 
 ظریف   و   باریک   نکته   دقیق،   جا این   در :  دقیقه 
 . اند درست   هردو   و   است   عربی   « خلَل »   و   فارسی   « خ لل »   نقص،   یا   عیب (:  خلَل )   خ لل 
 گاه گیج :  شقیقه 
 چیزی   حرکت    و   جریان   مسیر    گذرگاه، :  مجاری 
 ملحقات   و   اضافات   بدون    سرَ ه،   خالص، :  مطلق 

 پیش    نزد ، :  بر  
 شدن   یقین   شدن،   معلوم (:  گردیدن   گشتن، )   شدن   محقَّق 
 است   کثرت   علامت    زیاد،   بسیار :  هزار 
 گرمی   حرارت،   گرما، :  تَف 
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم که  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را می قرار بر این است که در خواندن غزل   - 1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوما  بتوانیم آن را از حفظ بخوانیم.  اولاً واژه 
 است. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا نیفتاده 

 
کند به ما نشان دهد و ما آن  شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   - 2

را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر سریع از ابیات  
خوانیم ممکن است حدس بزنیم  بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

راجع  بعدی  می بیت  چه  نیستند.  به  هم  از  جدا  و  دارند  معنایی  ارتباط  ابیات  این  زیرا  باشد،  تواند 
 دهد. صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان می ترتیب غزل به بدین 

 
آورند که به ما ثابت  استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   - 3

می  درست  مولانا  به شود  کسی  اگر  زیرا  من گوید؛  می عنوان   تماشا  را  برنامه  نسبت ذهنی  به آن  کند، 
این حرف پذیرش دارد چون فکر می مقاومت و عدم    از  بالایی  باشد.  کند اصلاً شاید درصد   ها غلط 

جور دیگر همان مطلب را گفته،    درنتیجه آوردن شواهد  مثال از جاهای مختلف  مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  کند که این حرف فرد را متقاعد می 

 ماند. ای برایش نمی تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره 
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها و  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   - ۴

طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیل  یک هشیاری به هشیاری دیگر  
 شود. شود، دید  ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می است. آن 
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 ی دار  ی بکن آنچه خو  ی، ساق  یز سحر است، خ 
 ی و برسان شراب  نار   ی خُنب برگشا   سر 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یرا : شراب  سرخ و گ ی نار   شراب  

و از جنس الست است:[    ی و درواقع خطاب به خودش که امتداد زندگ   ی ]از زبان انسان خطاب به زندگ 
ب   یا سحر    ی، زندگ   ی ا   ی، ساق   ی ا  فرارس   یداری زمان  عمل  زمان    یده و  در  تاکنون  من که  و  است 

  یم؛ ا ی ب   ی لحظه ابد   ین به ا   ینده شوم و از گذشته و آ   یدار ب   ید ام، با و در خواب ذهن بوده   ی شناخت روان 
انجامش    ی را بکن که خو   ی و از مرکزم بلند شو و آن کار   یز صورت من برخ پس با صفر شدن مقاومتم، به 

و رواداشت است، پس سر  خمُ را با کنار    ی فراوان   یر، پر از خ   ی، من ذهن   ی تو برعکس  خو   ی . خو ی را دار 
ن را به من برسان که با  ی از درون من باز کن تا فضا گشوده شود و شراب قرمز و آتش   هایدگی زدن همان 

 شراب را بدهم.   ین ها هم ا و به آن   ینم ها بب را در انسان   ی بسوزد، زندگ   یم و دردها   ها یدگی همان   یدنش چش 
حرکت   پنج  درواقع  مولانا  شناسا   یا ]به گفته  است:  من  برعهده  فضا   یی عمل  از  برخاستن    ی سحر، 

 .[ یدن بخش   ی خدا را نشان دادن، سر  خمُ را گشودن و شراب زندگ   ی شده، خو گشوده 
 

 دو سه مرده زنده گردد؟  یسی شود اگر ز ع   چه 
 ی؟ گردد ز کَفَت دو سه خمار   یرگیر و ش  خوش 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یسی لحظه تو مانند ع   ین و فضا را باز کنند و روا بدارند که در ا   یایند ها به خود ب اگر آدم   شود ی م   چه 
  ین هم خوب خواهد شد. با ا  یلی خ  ی؟ زنده کن  شان ی اصل  یاری بر هش  ات یاری ها را با قائم کردن هش آن 

شاد و    یده، ها نرس به آن   ی اند و شراب زندگ خمار و کلافه   یدگی ها که از درد و همان زنده شدن، تمام آن 
و    مکند ی را م   ی زندگ   یر و از کف دست تو، درواقع کف دست خودشان، ش   شوند ی م   یرگیر خوش و ش 

جهان    ین به ا   یاج قائم به ذات که احت   یاری  هش   یعنی خدا،    یعنی   یسی ]ع   نسبت به هم روادار و شادند. 
 اند.[ شده و در ذهنشان مرده   یده آدم که همان   یلیارد به هشت م   کند ی ندارد. دو سه مرده اشاره م 
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 ید چو آفتابت چو به دور اندر آ   قدح  
 ی شمار ز شب و ز شب   یره جهان  ت   برهد 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 ی حصول مطلب   ی برا   قراری ی : مجازا  حالت انتظار و ب شماری شب 

فضاگشا    ی ها بر همه انسان   بخشد،ی و حرکت م   ی قدح شراب تو که مانند آفتاب گرما و روشن   وقتی 
از شب ذهن رها    یک و تار   یره عشق به حرکت و چرخش وادارد، جهان ت   ی ها را با گرما بتابد و آن 

ره و  ی که جهان ذهن هر انسان ت   ی چه در بُعد فرد   یقت روشن و گرم خواهد بود. درحق   یشهو هم   شودی م 
  ی ها و شمردن من   یدن خودش که شب است، و از د   ی ذهن انسان از من   ی، تار است و چه در بُعد جمع 

انسان    یت . موفق شود ی خلاص م   ی شمار از شب و شب   یعنی   یابد، ی که شب هستند نجات م   یگر د   ی ذهن 
  شود ی شده به خداوند را نم زنده   ی ها ]انسان   همه در جهان است.   ین قدح ب   ین مستلزم  به دور درآمدن ا 

 .[ دهند ی م   یل واحد را تشک  یاری هش   یک هستند و    یکی   ی همگ   یرا شمرد، ز 
 

 یقت شکفد گل  حق   یقت، شراب  چون عق   ز 
 ی و بهار  مَرغزار  ی مرغ  زار   یات ح   که 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 زار : چمنزار، سبزه مَرغزار 

  یقت گل حق   دهی، ی و دُر به من م   یق عق   یه شب   ی فضا   ین که تو از ا   ی درونم گشوده شود، از شراب   ی فضا   اگر 
  یقتی . حق بینم ی شراب م   ین ا   یت شفاف   ی از ورا   دیدم،ی نم   ها یدگی همان   ید را که با د   یقتی و من حق   شکفد ی م 

مرغ  زار بودم و    ها نیدگی و من که با درد هما   ی من هست   ی  و زندگ   یات است که فقط تو ح   ین ا   بینمی که م 
درون، جهان    ی خودم، علاوه بر فضا   ی جنس اصل   یدن و د   یی با فضاگشا   کردم، ی م   یت مدام ناله و شکا 

 . بینم ی هم مَرغزار و آباد شده و در خودم و در همه تو را م   یرونمب 
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 ی به شراب  خسروان   یرین جان  ش   بدهیم 
 ی سر  خمار  ما را به کف  کَرَم بخار  چو 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : شاهانه خسروانی 

 : آن کس را با احسان مورد تفقّد قرار دادن یدن به کَرَم خار   ی کس   سر 

  یدیم فهم   یی اما با فضاگشا   دهند، ی م   ی ما هستند و به ما زندگ   یرین جان ش   ها یدگی همان   کردیم ی فکر م   ما 
با   ی شراب خسروان  را  بگ   ید و شاهانه  تو  بنابرا   یریم، از  از جهان.  فدا م   یرین جان ش   ین نه  و    کنیم ی را 

  یبمان کند و شراب شاهانه نص   زش تا دست  کَرمَ تو سر  پردرد و خُمار ما را نوا   اندازیمی را م   ها یدگی همان 
 گردد. 

 
 یقهاست در شق   ی خلل   یقه، ز فکرت  دق   که 
 ی روان کن آب  درمان، بگشا ره  مجار   تو 

 (  2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یجگاه : گ شقیقه 

  یا   یقهدُرد و ژاژ انباشته کرده، شق   ی، ذهن   یق افکار موشکافانه و دق   یقاز طر   ی ذهن بس که انسان  من   از
ها  ژاژ   ین ا   یا، است. خدا   ی پر از خراب   ی انسان   ین شده، چراکه عقل چن   ی و خراب   یب مغز او پر از خلل و ع

ن  را گ   یستند درمان  انسان  تو آب  درمان   کنند، ی م   یج و فقط  با فضاگشا پس  را  تا    یی کننده  روان کن 
باز شود و    ی و مجرا هستند، برداشته شوند، راه  آب زندگ   راه آب   یککه مانند    ها یدگی هرکدام از همان 

 .[ رسد ی م   یشتر ور ب تر شود، آب درمان از آن سر  خُنب گشوده گردد. ]هرچقدر فضا گشوده 
 

 محقّق   ین تو مطلق، بر  ما شد ا  ی آتش   همه
 ی به جوش آر  ی سر را به تَف   یگ هزار د   که 

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : گرما، حرارت تَف 

دُرد و ژاژ قرار    ی و آتش تو در مقابل فضا   ی شده تو آتش  خالص و مطلق هست گشوده   ی در فضا   خدایا،
  کنیم، ی به ما ثابت و مسلمّ شده، چون هر بار که فضا را درست باز م  یی موضوع با فضاگشا  ین دارد. ا 

ما    ی سر  تمام   یگ  د   تواند ی تو م   یت عنا   ی تابش گرما   یک . تنها  آورد ی تفَ  تابش تو ما را به جوش م 
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  یم، کند. ]اگر مرغ  زار هست   یدار را در ما پد   ی کننده زندگ شراب مست   ی ها را به جوش آورد و مست انسان 
تابش او به ما نخورده است.    یعنی   یم، نگران   ها یدگی حسب ذهن و همان و بر   کنیم ی م   یت دائما  ناله و شکا 

 در عمل است.[   یی به فضاگشا   یست، ن   ی تابش او به باورمند 
 

 مطربان خروشان، همه از تو گشته جوشان   همه
 فشاری ی رخت  خود فروشان، خوششان هم   همه

 ( 2۸۴۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

چون آفتاب را پخش کردند، هر    ی  سر  خمُ را باز و م   یی،ها با فضاگشا همه انسان   ی وقت   یب ترت   ین ا   به
ها  انسان   ین ا   یا . خدا شود ی خروشان م   ی زندگ   یل اص   ی و در پخش شاد   داند ی خودش را مطرب م   ی کس 

فضا را باز    ه هر لحظه ک  یرا ز   یرون؛ اند، نه از جهان ب از تو جوشان شده   کنند، ی که دارند طرب پخش م 
آن    ی هستند و در اِزا   هایشان یدگی ها در حال فروش رخت همان . آن جوشانی ی ها را م تو آن   کنند، ی م 

و    ف شاری ی در آغوش گرفته و م   ی ها را به خوش تو همه انسان   ی حالت   ین . در چن خواهند ی شراب تو را م 
 . دهی ی ها م عشقت را به آن   ی گرما 
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یات برنامه شماره  10۴9 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 بوده است از اِنقباض   ی او فضول 

 بر مختار  مطلق، اِعتراض   کرد 
 ( 22۸7  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی و گرفتگ   ی : دلتنگ اِنقباض 
 خداوند است.   جا ین مطلق: در ا  مختار  

اداره    ی جور خاص   یک او را    خواهد ی لحظه م   ین که خدا ا   رسد ی موقع عقلش نم   یچ دارد و ه   ی ذهن من   او 
.  کند ی م   ی و با واکنش و انقباض در کار خداوند فضول   آید ی با فکر و رفتار  خودش بالا م   یجه کند، درنت 

 کند. ی انجام بدهد اعتراض م  خواهد ی که مختار مطلق، خداوند م   یزی او هر لحظه به آن چ 
 

 بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار   ی  خو
 نگار؟   ی خوبت، ا   ی  رو  ی خوش شود ب   ی من ک   خوی  

 ( 1073شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی بد من را ملول و خمار کرده، به هر کس   ی خو   ین بد دارم و هم   ی خو   ها یدگی همان   یل من به دل   ی زندگ   ای 
  ی عذرخواه   بینمی نم   ی از تو و هرکس که او را از جنس زندگ   ین . بنابرا بینم ی نم   ی او را از جنس زندگ   رسمی م 
 . بینم ی م   ی حسب زندگ کرده و او را بر   یی فضاگشا   یعنی   کنم ی م 
 

 تو هستم چون زمستان، خَلق از من در عذاب   بی 
 بهار   ی من خو  ی  تو هستم چو گلستان، خو   با 

 ( 1073شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

نب   اگر را  تو  باشم و  تو  با خو   ی فضا   ینم،بدون  باشم،  باشد، منقبض  بد عمل کنم،    های ی من بسته 
مثل زمستان هستم و خودم و مردم از من در عذاب هستند. اما با تو مثل گلستان هستم،    صورت ین درا 
 است.  کننده گشا و زنده دل   یبا، من مثل بهار است، ز   ی خو 
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 کژ بود  یم ملولم، هرچه گو   عقلم، ی تو ب   بی 
 شرمسار   یت خجل از عقل و عقل از نور  رو   من

 ( 1073شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

است و درواقع عقل ندارم. بدون تو ملول هستم،    یده با مرکز همان   ی ذهن عقل من عقل من   ی، زندگ   ای 
ندارد    ی ا سازنده   یجه نت   یچ است و ه   خود ی و ب   مزه ی ب   ی ها کژ است، درُد است و ژاژ، حرف   یم هرچه بگو 

  یستهمن شا  کنمی و فکر م  کنم ی و حقارت م  ی ام و حس کوچک عقل را دارم واقعا  شرمنده  ین ا  کهین و از ا 
  ین ا   یاقت من ل   یید . شما نگو یرید او را بپذ   ی  شما خو   خواهد ی است که خداوند م   ی در حال   ین . ]ا یستم تو ن 

 من از جنس او هستم.[   که ین به ا   ید مراجعه کن   یشه کار را ندارم، هم 
 

 کاهل است او  یم بمال گوش  بَربَط، که عظ   تو 
 خُمار را سر، که سر  همه شکست او   بشکن

 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 کردن   یع کردن، او )آن( را رام و مط   یه : او )آن( را تنب یدن ( را مال یزی )چ   ی کس   گوش  
 ( اوست. ی جان  ذهن   یجان، چهاربعُد  )جسم، فکر، ه   یب  مجازا  فرُم  انسان که ترک   جا ین در ا   یقی، ساز  موس   ی : نوع بَربَط 
 یار : بسعظیم 
 : سست و تنبل کاهل 
 در کار است.   ی ذهن   من   یعنی   ی عبارت به   ییر، در برابر  تغ   ید شد   یار کننده بسکاهل: مجازا  مقاومت   عظیم 
 : كلافگى و سردردى كه بر اثر  زوال حالت مستى پيش آيد. خُمار 

خَراش و دردآور است؛ تو  گوش   یار که بس   زند ی م   ی آهنگ   یک است و    یدگی ذهن تو پرُ از همان   فضای 
  ید با   ین . بنابرا کنی ی تجربه م   یره صورت خشم، ترس، حسادت، حس  خَبط، انقباض و غ را به   یش دردها 

  ،کاهل است   یم مقاومت خواهد کرد چون عظ   ی، کن   یمآن را تنظ   ی بخواه   ی اما وقت   ی، گوشش را بمال 
تو سر     ین کند. بنابرا   ییر تغ   خواهدی است و نم   ییر کننده در مقابل تغ مقاومت   کند،ی حرکت نم   ی سادگ به 

 است. ها شده همه انسان   ی  درد را بشکن، چراکه سبب شکستن سرَ  اصل   کننده یجاد ا   یعنی خُمار  
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 نغمه تر، به نشاط  جام  اَحمَر   بنواز 
 که دُر آورَد به دست او   یما بحرپ   ست صدفی 

 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 تازه   ین، و دلنش   یند آ : مجازا  خوش تر 

 : شوق نشاط 
 : مجازا  شراب جام 
 رنگ : سرخ، سرخ اَحمرَ 
 . آید ی م   ی ما که از طرف  زندگ   ی  و ذات   ی اصل   ی  خ رَد و شاد   ی، رنگ، مجازا  م  احمرَ: شراب  سرخ   جام  

 ملوان   یانورد، : در بحرپیما 
 ید )دُر(: مروار   دُر  

  ی شادکننده را بنواز   هو نغم   ی فضا را باز کن   ید به مولانا گوش دادن، بدان که با   ی که شروع کرد   ی وقت   از 
  ید که مرتب با   ی هست   ی صدف  یک تو    گیری ی ور م که از آن   ی جام   ین است و در ا آغشته   ی که به برکت زندگ 

 . ی خالص را جمع کن   یاری ، هش »دُر« و    ی جلو برو 
 

 بر، در  خانه بسته بهتر درآمد آن سَمَن  چو 
 ما ب جَست او  یان  ز م   یله، کرد ح   یر پَر   که 

 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
و خداوند که    ی اندام  مع طر چون سَمَن، مجازا  زندگ   ی  دارا   ید، برآ  ی خوش از و   ی  در بر و آغوش گرفته و بو   یاسمن که    ی : کس بر سَمَن 
 . دهد ی عشق م   ی  بو 

 از امروز   یش از روز  گذشته، دو روز پ   یش روز  پ   یروز، : مخفّف  پر پَریر 
 ی گر چاره   یشی، اند چاره   یر، : تدب حیله 
 فرار کردن   یختن، : مجازا  گر جَستن 

و    کند ی دارد تو را اداره م   ی بر، خداوند به مرکزت آمد، حس کرد شد و آن سَمَن   یاد ز   یاری هش   وقتی 
در  خانه را بسته نگه    ی، باش   یار هش   ید با   صورت ین درونت باز شد، درا   ی خودش قائم و فضا   ی رو   ی زندگ 
لحظه    ین در ا   اگر هم بزنند، چراکه  وارد شوند و کار تو را به   یگران خودت و د   ی ذهن من   ی نگذار   ی، دار 
است که از    ین ا   ی زندگ   یر تدب   صورتین درا   یم،ده   یح را ترج   یجان ه   یک   یا   ی ماد   یزچ   یکخدا    ی جا به 

 کرد.   یم شده را تلف خواه جمع   یاری و هش  پرد ی مرکزمان م 
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 مکن تو ناکَسان را   گُستاخ 
 خَسان را   ین ا   یار چشم، مَ   در
 ( 126شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 و پست   یه : فروما خَس 

ها  خداوند آن   ی جا به مرکزت به   یرونی ب   های یز [ با آوردن چ ین بنابرا   ی دار   یار ]تو قدرت انتخاب و اخت 
که مهم باشد و در    یزی هر چ   یا همسر، بچه، مقام، دانش و    یر مثل پول، تصو   یزی را گستاخ نکن. هر چ 

خَس هستند و    همه  هاین . درواقع ا آید ی و به مرکزت م   شود ی گستاخ م   ی، آن را تجسم کن   ی ذهنت بتوان 
 . ی ها توجه کن به آن   ید نبا 
 

 فرصت  یافت چو   ی دزد   دَرزی 
 آرَد جامه رَسان را   کم 

 ( 126شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 ی اط : خ دَرزی 
 باشد. اندازه و مناسب دوخته شده   که به   ی لباس   یعنی : رسنده، رساننده، جامه رسَان  رسَان 

دزد    یاط که خ   شود ی درست م   ی ذهن ها من برحسب آن   ی، و به مرکزت راه بده   ی را گستاخ کن   یزها چ   اگر 
همه را    یره وقت، عقل و غ   ی، است، مثل سلامت به تو داده   ی اندازه کاف که خداوند به   یزی است و از هر چ 

 . آید ی و کم م   دزدد ی از تو م 
 

 را دار حلقه بر در   ایشان 
 آن را   یق، اَند لانه   یزن   هم 

 ( 126شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یست ن   ی، : ن ن ه 

  ی جد   ی ها گوش کن، ول جا نگه دار، به آن همان   زنند ی تق م مرکزت را که در  خانه تو را تق   های همایندگی 
در زدن    یق لا   ی و واکنش نشان نده، چراکه حت   یاور ها را به مرکزت ن اثر بگذارند، آن   یت و نگذار رو   یر نگ 

 است.[  شده گشوده   ی فضا   ین که ارزش دارد، ا   یزی ]فقط آن چ   یستند؛ تو هم ن 
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 سَحَر آگاه شد   ی تُرک   اَعْجَمی 
 خواه شد خُمار  خَمر، مُطرب  وز 

 ( 6۴3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 خارج شد.   ی به هوش آمد، از مست   یعنی   جا ین شد: در ا   آگاه 
 شراب حاصل شود.   ی که پس از رفتن مست   ی : رنج خُمار 

لحظه    ین است، در سحرگاه ا   یبا عنوان امتداد خداوند ز دارد و نادان است، اما به   ی ذهن که من   ی انسان   یک 
دنبال   خواه شد و به مطرب   ین بنابرا   یده، آگاه شد که خمار است و درد دارد، شراب خداوند به او نرس 

 و ساز بزند.   یاید که خداوند است رفت تا او به مرکزش ب   ی مطرب اصل 
 

 جان مونس مستان بُوَد   مُطرب 
 و قوت و قُوَّت  مست آن بُوَد  نُقل 

 ( 6۴۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است و نقل، غذا، مزه و قوّت  و مونس مستان شده  یس ان  آید،ی شده م گشوده  ی جان که از فضا  مطرب 
 . آید ی شده م گشوده   ی فضا   ین ا   یا   ی مستان از زندگ   ین ا 

 
 ید کش   ی مست   ی را سو   یشان ا   مُطر ب
 ید از دَم  مُطر ب چش   ی مست   باز 
 ( 6۴5  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

برحسب مرکز    یگر خارج گردد و د   ی ذهن تا او از من   یدکش   ی شده انسان را به مست گشوده   ی فضا   مطرب 
بب  همان   یندعدم  بنابرا ها یدگی نه  زندگ   ین .  قبلاً مست  ول   ی او که  دراثر همان   ی بود،  خمار    ها یدگی الآن 
 . ید چش   ی از دمَ مطرب زندگ   یی را با فضاگشا   ی است، دوباره مست شده 
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 ی؟ هنوز از خارج آن را طالب  تو 
 ی؟ چون حال ب   یگران از د   مَحْلَبی،

 ( 106۸  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یر ش   یدن دوش   ی : جا مَحْلَب 
 بدوشند.   یر که در آن ش   ی : ظرف م حْلَب 
 یر ش   ینده جو   ی  معن به   جا ین در ا   یر، : دوشنده ش حال ب 

فضاگشا   یر ش   چشمه[ با  دسترس   توانیی م   یی که  از    ی کن   یداپ   ی به آن  هنوز  تو  اما[  توست  درون  در 
طور است که  پس چه   ی، هست   یر ش   یدن محل دوش   ی، اگر فضا را باز کن   ی؟ آن را طالب هست  ها یدگی همان 
   ی؟ بدوش   یر از خودت ش  یرون ب   یا و    یگران از د   خواهی ی م 
 

 کنار ی است در تو، ب   یر ش  چشمه 
 از تَغار؟   یی جو   یر ش   ی چرا م   تو 

 (  1069  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ریزند ی که در آن ماست م   ی بزرگ   ی  : ظرف سفال تَغار 

هم خودت از    ی؛ داشته باش   ی به آن دسترس   توانی ی م   یی در تو هست که با فضاگشا   انتها ی ب   یر ش   چشمه 
  ها یدگی را از کاسه محدود ذهن که پر از همان   یر حال پس چرا ش   ین با ا   ی، بده   یگرانو هم به د   ی آن بخور 
 جویی؟ ی است، م 

 
 ی برسان قدح به چُست   ی،اگرچه سخت مست   تو 

 گرچه دو هزار کف ب خَست او   یشه، تو ش   مشکن 
 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 مَجاز شراب پرُ از شراب و به   یاله : پ قدح 
 شده گشوده   ی  به مهارت و ماهرانه، مجازا  با فضا   ی، و چالاک   ی : با چابک ی چُست   به 
 علامت  کثرت است.   یاد، ز   یار هزار: بس   دو 

 کردن کردن، مجازا  آزرده    ی : زخم خَستن 

و خداوند در مرکز تو    ی را به مرکزت راه نداد   یگران خودت و د   ی ذهن من   ی، تو دائما  فضا را گشود   اگر
  یرد، را از تو بگ   ها یدگی خواست همان   ی حواست باشد تا اگر زندگ   صورت ین درا   ی، مست بود   یار بود و بس 

او    یعنی   ی، بده   یدی که رس   ی به هرکس   یزی سرعت و با ت و قدح خود را به   ی مقاومت نکن   ی، به ذهن نرو 
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خداوند دو    کهین ولو ا   ی، را با واکنش و انقباض نشکن   ی م    یشهش   ین و ا   ی کن   یی شناسا   ی صورت زندگ را به 
 را از تو ببُرد.   یدگی هزار همان 

 
 رسان به جانم، که بَرَد به آسمانم   قدحی 

 پست او   ی  به دست  فکرت، که کشد به سو   مدهم 
 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یی شناسا   ی صورت زندگ را به   یگرانبرسان تا من را به آسمان ببَرد و د   ی قدح   یک [ به جان من  ی زندگ   ی ]ا 
  یننده، چراکه ا   ی ذهن من   ی دست فکرها ها عشق بدهم و محبت کنم. من را با انقباض به کنم، به آن 

 . کشاند ی م   ی پست   ی سو فکرها من را به 
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    ی تن را وابُر   یو،د  یر  گر ز ش 
 ی نعمت خور   ی ف طام  او، بس   در

 ( 37۴۸  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یگر د   یز از چ   یزی گرفتن کودک، جدا کردن چ   یر : از ش ف طام 

با ترک    صورت ین درا   ی، باز کن   یا دن   یرو خودت را از ش   یری نگ   ها یدگی و همان   ی ذهن من   یو، را از د   یرش   اگر 
 خورد.   ی خواه   یاری نعمت بس   دهند، ی م   یل را تشک   ی ذهن که من   ها یدگی همان   یر ش   ین کردن ا 

 
 ست ی عالم   یح  از ما مس   یکی   هر
 ست ی اَلَم را در کف  ما مَرهَم   هر

 ( ۴7  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : درد، رنج اَلَم 

  یاری بر هش   یاری تا هش   یمفضا را باز کن   توانیمی چون م   یم،هست   ی عالم   یح ها مس کدام از ما انسان   هر
خودمان را دوا    ی هم دردها   یعنی در دست ماست،    ی مرهم هر درد و رنج   صورت ین قائم شود و درا 

 . کنیم ی را درمان م   یش ها رنج   رسیم ی که م   ی و هم به هرکس   کنیم ی م 
 

 ید الْقُدُس ار باز مدد فرما  ُروح   فیض  
 کرد ی م   یحا هم بکنند آنچه مس  دیگران 

 ( 1۴3غزل شماره    یات، غزل   یوان )حافظ، د 

که    ی و برکت زندگ   یرو ن   یل، جبرئ   یض قائم به ذات خود شود، ف   یاری کند و هش   یی انسان فضاگشا   اگر 
که    یح مانند مس   تواند ی او م   ی م    ین . با گرفتن ا کند ی را به انسان برساند، به او مدد م   ی م    خواهد ی دائما  م 

 ران را زنده کند. یگ هم خودش و هم د   تواند ی م   یعنی مرده را زنده کند،    کرد، ی مرده را زنده م 
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   دوز یخ نَک جهان در شب بمانده م 
 است روز   ید موقوف  خورش  منتظر، 
 ( 2501  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 اکنون هم   ینک، : ا نکَ 
 . بستند ی م   ین به زم   یخ که او را با م   ی کس   یخ، : دوخته به م دوز میخ 

اند،  شده   کوب یخ دارند و همه در شب هستند، به شب م   ی ذهن ها که من همه انسان   یبا  تقر  یا جهان    اینک 
ابر    یر از ز   ید خورش   یم اجازه بده   ید فقط با   یم، خداوند منتظر روز است. ]درواقع ما همه روز هست   ی ول 

 . کند ی مولانا ما را از شب خارج م   یات . تکرار اب یاید ها بالا ب و درد   ها یدگی همان 
 

 جوهر همه   یک و   یم بود  مُنبسط 
 آن سَر همه   یم پا بُد   ی سَر و ب   بی 

 ( 6۸6  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی ن و تع   ید : گسترده و گشاده، بدون ق مُنبسط 

 ی ن از نامحدود و نامتع   یه پا: کنا   ی سرَ و ب   بی 
 ذات حق   یب، از عالم غ   یه سرَ: کنا   آن 

  یم، نداشت »من«  . و  یم داشت   یاری هش   یک و    یم ها منبسط بود جهان همه ما انسان   ین قبل از ورود به ا   
جنس    یک . ]درواقع همه ما از  کردیم ی خدا عمل م   یر حسب تدب لحظه بر به و لحظه   یم نداشت   «دانم ی »من م 
 . یم اَلسَت بوده و هنوز هم از همان جنس هست   یا از جنس خدا    یعنی 
 

 همچون آفتاب   یم گُهَر بود  یک 
 همچو آب   ی و صاف   یم بود   گ ر ه بی 

 ( 6۸7  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 از پاک و خالص   یه : کنا گ ر ه بی 

و مثل آب صاف و ساده    یدگی . بدون همان یم بود   یاری گوُهر، جوهر و هش   یک ما مانند آفتاب از    همه 
 . یم بود 
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 به صورت آمد آن نور  سَره   چون 
 کنگره   های  یه عدد چون سا   شد 

 ( 6۸۸  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یده سرَه: پاک و خالص و گز   نور  

 . سازند ی برج، و بارو م   یوار، د   ی آجر بر بالا   یا که از گ ل، سنگ،    دایره یم ن   یا مثلث    ی ها : دندانه کنگره 

  یم شد   یده را مهم نشان داد، ما همان   یزها و ذهن بالا آمد و چ   یمآن وقت که ما وارد جسم و ذهن شد   از
  ها یدگی همان   ید برحسب د   یز را ن   یگرانحضور د   یاری انداخت و هش   یه و آن نور خالص، دراثر مقاومت سا 

 و درد افتاد.   یی کنگره، متعدد شده به جدا   یه و به عدد درآمد و مانند سا   ید د   ی ذهن و من 
جوهر و    یک ها  که همه ما انسان   شویم ی ]درواقع اگر مقاومت صفر شده و فضا باز شود، ما متوجه م 

عمل    گوید ی که مولانا م   یزهایی و برحسب عشق و چ   یمنشو   یاری هش   یک اگر ما    یم، هست   یاری هش   یک 
  یش پ   یان پا   ا و ت   یم در ببر جهان جان سالم به   ین در ا   توانیم ی نم   ینیم، نب   یگران و خودمان را در د   یم نکن 
 .[ کنیم ی خودمان خودمان را نابود م   یعنی   یم، برو 
 

 دهد جنگ و فراق  تان  ْیک هر   گفت  
 من آرَد شما را اتّفاق  گفت  

 ( 3691  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : دور فراق 

از شما    یک حرف زدن  هر    ید،حرف بزن   ی ذهن عنوان من [ اگر شما به گوید ی وند م ]مولانا از زبان خدا 
  یا و    ید حسب من حرف بزن و بر   ید اما اگر فضا را باز کن   کند، ی م   یی جنگ و جدا   یجاد ا   ی ذهن عنوان من به 

د حس اتفاق و اتحاد  توانی ی م  ید، به من شد  یل و تبد  کنید ی م  یکتایی من حرف بزنم، چون حس  ید بگذار 
 است.[  یگران خود در د   یدن د   یعنی حسب عشق  . ]اتحاد و اتفاق ما فقط بر ید کن 
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 اَنْص توا   ید، شما خاموش باش   پس 
 وگو تان من شَوم در گفت زبانْ   تا 

 ( 3692  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ید ذهنتان را خاموش کن   ید، : خاموش باش انَصْ توا 

  یت و اَنْص توا را رعا   ید خاموش باش   ی ذهن عنوان من ها، شما به انسان   ی [ ا گوید ی ]مولانا از زبان خداوند م 
تا من حرف    ید بلکه فضا را باز کن   ید، حرف نزن   ی ذهن وگو من باشم. شما با من تا زبانتان در گفت   ید کن 

 بزنم.  
 

 ( 20۴  یه (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 »وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ.« 
 قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.«   چون » 
 

 : یه آ  توضیح 
  ید شا   ید، شما را مثل قرآن بخواند. اگر ذهنتان را ساکت نگه دار   ی زندگ   ید بگذار   ید، فضا را باز کن   یعنی   

شما با    خواند، ی شما را م   ی زندگ   شوید، ی الآن خاموش م   ی وقت   ین . بنابرا یرید مورد رحمت خداوند قرار بگ 
 . خواند می کتاب مقدس    یک صورت  بلکه او شما را به   خوانید، ی خودتان را نم   ی ذهن من 
 

 ست تان در توافق مُوثَقه سخنْ   گر
 ست نزاع و تفرقه   یه اثر ما   در
 ( 3693  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و وثوق   ینان : مورد اطم مُوثَقه 
 یری : درگ نزاع 

قرارداد دوباره نزاع    ین اثر ا   ید، نشو   یکی با عشق    ی ول   یسید و قرارداد بنو   ید توافق کن   ی ذهن اگر با من   حتی 
و    یم زنده شو   ی به زندگ   یاوریم، ب   ی به عشق رو   که ین جز ا   یم ندار   ی ا چاره   یچ و تفرقه خواهد بود. ]پس ه 

 .[ ینیم را در همه بب  ی آن زندگ 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
22 

 باشد در شمار   ید، ها د کف   که آن 
 اختیار ی شد ب   ید، د   یا در  که وآن 
 ( 2910  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یگران خودش و د   یند، بب   دهد ی را که ذهن نشان م   یزهایی باور و چ   ها، یدگی که کف، ذهن، همان   ی کس   آن 
  ی ول   بیند؛ی و مجسمه م   ی ذهن صورت من ها را به و انسان   شمارد ی و جدا از هم م   ی ذهن را به صورت من 

  یارش اخت   یگر صورت د ن ی باشد، درا   یده خداوند را د   یکتایی،   یای را کنار زده و در   ها یدگی که همان   ی آن کس 
 . دهد ی را به او م 

 
 دهیم ی م  شیرین  خندان و خوش ما جان  ین چن   زآن 

 کُشد ی مَل ک ما را به شهد و قند و حلوا م  کآنْ 
 ( 72۸شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : پادشاه مَل ک 

ما را خندان    ی ذهن برود که خدا من   دهیم ی م   هاست یدگی را که جان همان   یرینمان علت ما جان ش   ین ا   به
ما    ی گره  دردها شکافته شده و زندگ   یی، با شناسا   یعنی .  گیرد ی ما را م   های یدگی و همان   کُشد ی و خوش م 

  یرینی و ش   شویم ی م   هتری تر شده، ما انسان ب فضا گشوده   شود، ی که قند و حلواست از درون دردها آزاد م 
 . کنیم ی را تجربه م   ی زندگ 
 

 ها بینی یقه ب رُست از دق   یمو   یدهد  ز 
 نگرید؟ی خوشش نم   ی و به رو  ی به مو   چرا 

 ( 95۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 رشد کرد.   یید، : رو ب رسُت 

از چشم انسان مو رشد کرده   ها، یدگی و همان   ی مهم ذهن   یزهای حسب چ بر   یدن د   یعنی   بینی یقه اثر دق   در 
که نگاه    ها یبایی به ز   ی به هر طرف و حت   ین بنابرا   یند، درست بب   گذارد ی جور مرض است و نم   یک که  
خوش    ی  مو و رو   به و    کنید ی ها چرا فضا را باز نم انسان   ی . ا شود ی م   یجاد و درد ا   بیندی بد م   کندی م 

 نگرید؟ ی نم   ی زندگ 
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 جا مست آن   یم که رَو  پا، ین آتش   ایم شده 
 برو نخست بنگر که کنون به خانه هست او؟   تو 

 ( 2212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 قرار ی : مجازا  شتابان و تندرو، ب پا آتشین 
 : اکنون کنون 

را   ها یدگی همان  ین آتش  ی و با پا  یم ا شده  یع و سر  پا ین و آمدن آتش مطلق به مرکزمان آتش  یی فضاگشا  با 
انسان،    ی . ا شویم ی م   یکی و با او    رویمی نزد خداوند م   یکتایی   ی مست به جلو و به فضا   سوزانیم، ی م 

  توانی ی نم   یگر ست، د ینه؟ اگر ن   یا خداوند در مرکزت هست    یا که آ   ین هر لحظه نگاه کن بب   یعنی »اول«  
 . یاوری و خدا را به مرکزت ب   ی برگرد   ید با   ی، نزد او برو 

 
 صندوقْ نونو مُسک ر است  فُرجه 
 کاو به صندوق اندر است   دَرنیابد 
 ( ۴516  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یش : گشا فرُجه 
 : تازه به تازه نونو 

 کننده : مست مُسک ر 

تند  که با تند   ی . کس آید ی است که از طرف خداوند م   یا کننده دو صندوق فکر شراب نو و مست   ین ب   فاصله 
ا   ی ها و درمان   ها یدگی فکر کردن برحسب همان  فکرها    ین ب   کند، ی ها را به هم وصل م صندوق   ین ژاژ 

اند درست فکر کند و  تو ی نم   ین بنابرا   ماند، ی ها م صندوق   ین در ا   بندد، ی و فضا را م   اندازد ی فاصله نم 
 . رسد ی قطع شده و به او نم   ی شراب زندگ 

 

 

 

 

 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
2۴ 

 یتر ت 
 

  ی ها شدن  او از استمداد و اجتذاب از چشمه   ی و مستغن   ی ابد   یات  استمداد  عارف از سرچشمه ح   بیان  
ها اعتماد  آن چشمه   ی  چون بر مددها   ی عَنْ دار الْغُرور که آدم   ی که عَلامةَُ ذال کَ التَّجاف   وفا ی ب   ی ها آب 

 سست شود…   یم دا   ی کند در طلب  چشمه باق 
 

 باید ی ز درون  جان  تو م   کاری 
 ید نگشا   یتو را دَر   ها یه عار   کز

 چشمه آب از درون  خانه  یک 
 ید آ   یرون که آن ز ب  یی زآن جو   ب هْ 

 ( 777شماره    ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 
 یب فر   ی از سرا   یدن گز   ی عنَْ دار  الغْرُور: دور   التَّجافی 

 
 : یتر ت   توضیح 

درون    ه شد گشوده  ی که همان فضا   ی ابد   ی زندگ   ه عنوان عارف از سرچشم کمک خواستن انسان به   یان ب   
جسُتن    ی . و علامت آن، دور ها یدگی همان   یعنی   وفا ی ب   ی ها شدن  او از کمک و جذب آب   نیاز ی است و ب 
و    ها نیدگی چون به هما   ی . که آدم دهد ی که ذهن نشان م   هایی یدگی همان همان   یعنی غرور است،    ی از سرا 

 . شود ی است، دائم سست م   ی دائم   ه شده که چشم گشوده   ی ها اعتماد کند، در طلب  فضا آن چشمه 
 

 باید ی ز درون  جان  تو م   کاری 
 ید نگشا   یتو را دَر   ها یه عار   کز
 ( 777شماره    ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 

  یله وس که به   ی شده انجام شود. هر کار گشوده   ی فضا   یعنی است که از درون جان تو    ی آن کار   ی اصل   کار 
که    ی ذهن   یزهای چ   ها، ی و از قرض   خورد ی جنبه ژاژ و درُد دارد، به درد نم   شود، ی انجام م   ها یدگی همان 

  خودی ی پس ب   شود، نمی گشوده    ی است در ها را از جهان قرض گرفته جهان آن   ین انسان پس از ورود به ا 
 ها استفاده نکن. ها عمل نکرده و از عقل آن برحسب آن   ین، ها نب آن   یق از طر
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 چشمه آب از درون  خانه   یک 
 ید آ   یرون که آن ز ب  یی زآن جو   ب هْ 

 ( 777شماره    ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 

است که از    ی ا خانه و از درون خانه و مرکز انسان، بهتر از رود   یی فضاگشا   یق چشمه آب، از طر   یک
  ها، یه قطع خواهد شد، عار   ی آن چشمه روز   یرا ز   شود، ی و جمع م   آید ی م   ها یدگی همان   یق و از طر   یرون ب 

و مقام در را    ول مثل پ   کند ی ها را تجسم م قرض کرده و با ذهن آن   یرون که انسان از ب   هایی یدگی همان 
در را باز    خواهد ی م   هایه عار   یق است که از طر   جاین او باز نخواهند کرد. ]درواقع اشتباه انسان ا   ی برا 

 کند و خوشبخت شود، اما نخواهد شد.[   یدا پ   ی کرده، زندگ 
 

 حدیث 
نابَ  ةُ اِلی داراِلْْلُودِ  »اِذا دَخَلَ النُّوراُلْقَلْبَ انْشَرَحَ وَانْ فَسَحَ قیلَ وَ ما عَلامَةُ ذلِکَ؟ قالَ التَّجافی عَنْ داراِلْغُرورِ وَالِْْ

سْتِعْدادُ للِْمَوْتِ قَ بْلَ نُ زُولِهِ.«  وَالِْْ
فرمود:    یست؟قلب گشوده و فراخ شود. سؤال شد: علامت  آن نور چ   ید،درآ   ی نور به قلب  آدم   هرگاه » 

  یش مرگ، پ   ی جاودان و آماده شدن برا   ی غرور و بازگشت به سرا   ی از سرا   یدنگُز   ی برکنار شدن و دور 
 .« ید فرود آ   ی از آنکه بر آدم 

 
 : یث حد   توضیح 

است    ین و علامت آمدن آن نور ا   شود ی قلب ما گشوده و منبسط م   یاید، نور خداوند به مرکز ما ب   اگر 
  ها یدگی که از همان   کنیمی شروع م   یواش یواش و    شویم ی دور م   دهد ی نشان م   غرور که ذهن   ی که از سرا 

  صورت ین . درا یاییم شده ب گشوده   ی فضا   یعنی   یدانجاو   ی سرا   ین و به ا   یمنخواه   یت و هو   ی خوشبخت   ی، زندگ 
  یگر د   ای یدگی همان   یچ ه   کهین ا   ی برا   یم، ا کاملاً آماده   یاید، اگر ب   ی و مرگ جسم   ی ذهن مرگ به من   ی ما برا 

که فقط    آییمی ما م   شود ی معلوم م   پس  .یم اشده   یل تبد   ی و به زندگ   یماو کاملاً نقل کرده   یست در مرکز ما ن 
 شود.   ی و مرکز ما خال   یریم واقعا  بم   یریم، بم  که ین قبل از ا   یعنی   یم خداوند زنده شو   یت و ابد   نهایت ی به ب 
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 خواب   یده اَدْهَم د   یم  بُد ابراه   زین 
 حجاب ی هندُستان  دل را ب  بسط  
 ( 307۸  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی به فضا   یده ذهن همان   ی آمده بود و او از فضا   یش اَدْهمَ پ   یم ابراه  ی ها  برا و انبساط   ها یل تبد   جور ین ا   از 
هندوستان    ها، یدگی برحسب حجاب همان   یدن و بدون د   ید کرده بود که خواب د   یدا شده نقل پ گشوده 
 بازنگشت.   ها انیدگی هم   ی به فضا   یگر شد و د   یکی و با او    ید را د   ی کرد، زندگ   یدا در او بسط پ   ی زندگ 
 

 ید را بردَر  یرها زنج   لٰاجَرَم 
 ید برهم زد و شد ناپد   مملکت 

 ( 3079  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : به ناچار لاجَرَم 
 : پاره کرد بردَرید 

و    کرد ی را که برحسب ذهنش اداره م   ی فضا گشوده شد و مملکت   ید، را بردَر   یدگی همان   یرهای زنج   لاجَرمَ 
  یعنی شد،    ید را رها کرد و ناپد   ی و پادشاه   یخت هم ر را، به   یرها بود و تمام تدب   شده   یده با آن همان 

 . ینند نتوانستند او را بب   یگر د   ی ذهن   ی ها من 
 

 هندُستان بُوَد  ید  نشان  د   آن 
 شود   یوانه جَهَد از خواب و د  که 
 (  30۸0  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شود و    یوانهشده است که انسان از خواب ذهن برجهد و د گشوده   ی هندوستان، فضا   یدن  نشان د   آن
 عمل نکند.    ی ذهن من   یرهای برحسب تدب 

 
 یرها خاک بر تدب   فشانَد می 

 یرها زنج   حلقه   دَراند می 
 ( 30۸1  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . دَرید ی را م   یدگی همان   یرهای و حلقه زنج   فشاند ی خاک م   ی ذهن من   یرهای ادهم بر تدب  ابراهیم 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
27 

 ز نور   یغمبر که گفت پ   آنچنان 
 نشانش آن بُودَ اَندر صُدور   که 
 ( 30۸2  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها به  ها و زنده شدن آن شده در مرکز و دل انسان گشوده   ی فرمود که نشان نور فضا   یغمبر پ  چه چنان 
 است که..   ین ا   ی زندگ 

 بعد(   یت )ادامه در ب 
 

 آرَد از دارُالْغُرور   ی تجاف   که 
 اِنابت آرَد از دارُالسُّرور   هم 
 ( 30۸3  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یشه : دور شدن از ر تجافی 
 یا : دن دارُالغْرُور 

 بازگشت  :انِابت 
 : آخرت  دارُالسُّرور 

که انسان را سحر    ها یدگی برحسب همان   یدن است و د   یب فر   ی که سرا   یده ذهن همان   ی انسان از فضا   که 
 است برگردد.   ی شده که خانه مسرت و شاد گشوده   ی کند و به فضا   ی دور   کند ی م   ین کرده و کژب 

 
 در شاهنامه«   یخسرو نامه ک شجره   بررسی » 

 
برخوردار است.    ی ا و اسطوره   ی شجره سلطنت   یک از    ی، در شاهنامه فردوس   یران از پادشاهان ا   کیخسرو، 
دختر     یس، واسطه ازدواج با فرنگ   است، که خود به   یاوش و فرزند  س   یرانپادشاه  ا   یکاووس، او نوه ک 
را به    یخسروکه ک   ست از بابت آن ا   یچیدگی پ   ین است. ا گرفته   ی جا   یچیده پ   یا نامه در شجره   یاب، افراس 
 .   … دهد ی م   یوند متفاوت پ   یای دو دن 

دشمنان    ین تر از بزرگ   یکی   ه تعلق دارد و از طرف مادر، نو   یران پادهاشان  ا   ه ... از طرف پدر، او به سلسل 
 است.   یاب افراس   یعنی   یران، ا 
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 « یاب و بزرگ شدن او دور از چشم افراس   یخسرو ک   تولد » 
 

س   طورهمان  داستان  در  س   یاوش که  در شاهنامه آورده شده،  ا   یاوش و سودابه  از    یل دل به   که ین پس 
و خ تهمت  ا   های یانت ها  ترک  به  م   شود، ی م   یران سودابه مجبور  توران  فَرَنگ   رود ی به  با  دختر    یس، و 
پسرش،    تولد از    یش پ   یاوش، . اما س آید ی م   یا به دن   یخسروازدواج ک   ین . از ا کند ی ازدواج م   یاب، افراس 

 ... . شود ی به ناحق کشته م   یاب دست افراس به 
  یک او    یاوش،پس از قتل س   یرارخ داد، ز   ی سخت و خطرناک   یط در شرا   یخسرو... در شاهنامه، تولد ک 

 . آمد ی به شمار م   یاب افراس   ی برا   ی جد   ید تهد 
  یران نام پ به   یری و پهلوان پ   یس، شد. مادرش، فرنگ   ی در توران نگهدار   ی پنهان   یخسرو، بود که ک   طور این 
 کردند...    یفا در محافظت و پنهان کردن او ا   ی بود، نقش مهم   یاب و مشاوران افراس   یکان که از نزد   یسه، و 

  یران پنهان کند. پ   یاب افراس   ید را از د   یخسرو گرفت ک   یموفادار بود، تصم   یاب که خود به افراس   یران، ... پ 
را به    یخسرو داشت، ک   یس که از فرنگ   یتی و عشق و حما   یاوش به س نسبت   اش ی دلسوز   یل دل به   یسه، و 

 مناطق دورافتاده برد تا جان او در امان بماند. 
 

 « یاب افراس   ی برا   یدی در شاهنامه: تهد   یخسرو ک   داستان » 
 
که خون    یاب افراس   شد؟ی شناخته م   یاب افراس   ی بزرگ برا   یدی عنوان تهد به   یخسرو به چه علّت ک   اما 
به موارد    توانی آن م   یل بود، از عاقبت کار خود وحشت داشت و از جمله دلا   یختهرا به ناحق ر   یاوش س 
 اشاره کرد:   یر ز 

وحشت داشت.    یخسرو ک   ی از خشم و انتقام احتمال   یاوش قتل س   یل دل به   یاب افراس :  یی جو از انتقام   ترس 
انتقام    ی برا   ی کاف   یزه حق و انگ   یرانی، شاهزاده ا   یک عنوان  خصوص به به   یاوش، که فرزند س   دانست ی او م 

ا  دارد.  پدرش  قاتلان  از  داستان ک   ین گرفتن  در    یاب افراس   ، در شاهنامه   یخسروترس سبب شد که 
 دشمن بالقوه نگاه کند.   یک به او به چشم    یشه هم 

  یران تاج و تخت و از خون شاهان ا   ی وارث قانون   یاوش، عنوان فرزند س به   یخسرو ک :  ی پادشاه   شایستگی 
در    ی و حت   یراندر ا   ی بتواند متحدان   یخسرو نگران شود که ک   یاب باعث شد افراس   یستگی شا   ین بود. ا 
 کند.   یام او ق   یه کند و عل   یدا توران پ
اتحاد   یجاد ا  یی بود، توانا  ی و هم از خون توران  یرانی هم از خون ا  که ین ا  یل دل به  یخسرو ک دو ملت:  اتحاد 

خطر    یک  یاب افراس   ی در شاهنامه، برا   یخسروموضوع در داستان ک   ین دو ملت را داشت. ا   ین ا   یان م 
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دوگانه    شخصیت   یک که    خواست ی بود و نم   یراناو همواره به دنبال تسلط کامل بر ا   یرا بود، ز   ی جد 
 کند.   یجاد ا   یراندو کشور را به نفع ا   یان م   ی تبار، اتحاد احتمال 

 
 « یکاووس نزد ک   یخسرو ک   بازگشت » 

 
بودن ک   ی مبن   ی پنهان   ی خبرها   یدن از شن   پس  توران، ک   یخسرو بر زنده  ا   یکاووس در  را    یرانی پهلوانان 

پهلوان شجاع و    یو، بازگرداند. گ   یران کرده و او را به ا   یدااش را پ فراخواند تا به توران سفر کنند و نوه 
  ی را به وطن بازگرداند. او برا   یخسرو به توران برود و ک   یافت   یت بود که مأمور   ی از افراد   یران، وفادار ا 
را    یخسروسرانجام ک   یار، بس   ی وجو و پس از جست   ید تمام خطرات را به جان خر   یت، مأمور   ین انجام ا 

 کرد.   یدا پ 
  ین از ا   یابدر شاهنامه آمده که افراس   یخسرو ساده نبود. در ادامه داستان  ک   یرانبه ا   یخسرو ک   بازگشت 

توانستند با    یخسرو و ک   یو شود. اما گ   یرانبه ا   یخسروماجرا آگاه شد و تلاش کرد مانع از بازگشت ک 
. سرانجام پس از  ند حرکت کن   یرانا   ی سو از چنگ دشمنان فرار کنند و به   ی،و پهلوان   ی جنگ   ی ها مهارت 

شناخت    یت تاج و تخت به رسم   ی عنوان وارث قانون اش، او را به نوه   یدن با د   یکاووس ک   یران، به ا   یدن رس 
 آغاز شد.   یخسرو ک   ی و پادشاه 

 
 « یخسرو توسط ک   یاوش خون س   انتقام» 

 
دست گرفتن  در شاهنامه است. او با به   یخسرو در داستان  ک   ها یزه انگ   ترین ی از اصل   یکی خون پدر،    انتقام

آن،    ین تر توران به راه انداخت که مهم   یهعل   یی ها جنگ   یو،مانند رستم و گ   ی پهلوانان   یت قدرت و حما 
 جنگ دوازده رخ بود. 

و توران    یران پهلوانان برجسته دو سپاه ا   یان تن م   به   جنگ، دوازده نبرد تن   ین در ا دوازده رخ:    جنگ 
ساله    ین جنگ چند   یف داده شد تا تکل   یب ترت   یاب و افراس   یخسرو نبردها به دستور ک   ین شکل گرفت. ا 

و گودرز با شجاعت و مهارت خود    یو همچون گ   یرانی پهلوانان ا   یت، دو ملتّ مشخص شود. در نها   ین ا 
مجبور به فرار شد، اما سرانجام توسط    یاب افراس   یرانیان، ا   یروزی را شکست دادند. پس از پ   یان توران 
 .  ید و به قتل رس   یر دستگ   یخسرو ک 
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 « یخسرو ک   ی پادشاه   یان و پا   یری گ   کناره » 
 

پادشاه   یخسرو ک   داستان   و  شاهنامه  به   ی در  موفق   یکی عنوان  او  صلح   ین تر از    ی ها دوره   یزترین آم و 
مردم و پهلوانان خود صلح    یان و حکمت، توانست همواره م   یر با تدب   یخسرو . ک شود ی شاهنامه شناخته م 

که همواره از    ودب   یخسرو محور ک خردمندانه و عدالت   های یاست س   یجهدوران، نت   ین کند. ا   یجاد و ثبات ا 
 بود.   یرانیان ا   یان وحدت م   یت و به دنبال تقو   کرد ی م   یزپره   یرضروری غ   ی ها جنگ 

 
 او از حکومت است.«   یری در شاهنامه، کناره گ   یخسرو داستان ک   ی ها بخش   ین تراز برجسته   یکی » 
 

و تعلقات آن را رها و سلطنت را    یا دن   یخسرو و برقرار کردن عدالت و صلح، ک   ی ها پادشاه از سال   پس 
  ید ها رفته و ناپد . سپس به همراه چند پهلوان وفادار به دل کوه کند ی خود، لهراسب، واگذار م   ین به جانش 

 ...  . شود ی م 
که با او همراه شده بودند، به علت نداشتن    ی و پهلوانان   یوست پ   یی ماورا   یایی که او به دن   شود ی ... گفته م 

داستان    ی ها بخش   یزترین انگ از شگفت   یکی عنوان  به   یری، گ کناره   ین شدند. ا   ید در برف ناپد   یزدی فر  ا 
 کرده است.   یل تبد   نه نماد جاودا   یککه او را به    آید ی در شاهنامه به حساب م   یخسرو ک   ی پادشاه 
  یمان او عدالت، خرد و ا   های یژگی در شاهنامه است. از و   ی آرمان   ی ا از دوره  ی ا نمونه   یخسرو ک   پادشاهی 
او را از د   یت به معنو   یش و گرا   ی ماد   یای دن   ی درک فراسو   ییتوانا   ین و همچن  پادشاهان    یگربود که 

 .   … کند ی م   یز شاهنامه متما 
  ی گفت داستان پادشاه   توان ی م   یت و توران است. در نها   یران ا   ی نماد اتحاد فرهنگ   ین همچن   یخسرو ... ک 
شاهنامه به    های یت روا   ین تر از مهم   یکیهمراه است و   ی فراوان   ی ا و اسطوره   ی با عناصر عرفان   یخسرو ک 

 . رود ی شمار م 
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 تیتر 
 

  ی ها شدن  او از استمداد و اجتذاب از چشمه   ی و مستغن   ی ابد   یات  استمداد  عارف از سرچشمه ح   بیان  
ها اعتماد  آن چشمه   ی  چون بر مددها   ی عَنْ دار  الْغُرور که آدم   ی که عَلامةَُ ذال کَ التَّجاف   وفا ی ب   ی آبها 

 سست شود.   یم دا   ی کند در طلب  چشمه باق 
 

 یابد ی ز درون  جان  تو م   کاری 
 ید نگشا   یتو را دَر   ها یه عار   کز

 چشمه آب از درون  خانه  یک 
 ید آ   یرون که آن ز ب  یی زآن جو   ب هْ 

 ( 777  ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 
 یب فر   ی از سرا   یدن گز   ی عنَْ دار  الغْرُور: دور   التَّجافی 

 
 حدیث 

نابَ  ةُ اِلی داراِلْْلُودِ  »اِذا دَخَلَ النُّوراُلْقَلْبَ انْشَرَحَ وَانْ فَسَحَ قیلَ وَ ما عَلامَةُ ذلِکَ؟ قالَ التَّجافی عَنْ داراِلْغُرورِ وَالِْْ
سْتِعْدادُ للِْمَوْتِ قَ بْلَ نُ زُولِهِ.«  وَالِْْ

فرمود:    یست؟ قلب گشوده و فراخ شود. سؤال شد:علامت  آن نور چ   ید، درآ   ی نور به قلب  آدم   هرگاه » 
  یش مرگ، پ   ی جاودان و آماده شدن برا   ی غرور و بازگشت به سرا   ی از سرا   یدنگُز   ی برکنار شدن و دور 

 .« ید فرود آ   ی که بر آدم از آن 
 

   یزها اصل  چ   یز  کار   حَبَّذا
 ها یز کار   ین آرَد از   فارغت 

 ( 3596  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : خوشا، زه حبََّذا 
 قنات   ین، زم   یر آب روان در ز   ی : مجرا کاریز 

  ی ها چشمه   یا ها  شده و خداوند است و تو را از قنات گشوده   ی که فضا   یزچ به چشمه اصل  همه   خوشا 
 . کند ی م   نیاز ی ب   یدگی همان 
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   کَشی ی شربت م   یَنبوع، ز صد    تو 
 ی زآن صدکم شود، کاهَد خوش   هرچه 
 ( 3597  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : چشمه یَنبوع 

از دست    ها ین از ا   یکی که اگر  خواهی ی م  ی و شاد  ی و خوشبخت  کشی ی م  ی از صد چشمه شربت و زندگ  تو
مختلف بدن، قدرت،    ی ها مثل جنبه   هایی یدگی همان همان   ها ینَبوع ]  کمتر خواهد شد.   اتی برود خوش 

و    یم هست   یده است که ما با آن همان   یزی هر چ   یا و    ی خانوادگ   یت پول، همسر، پدر و مادر، موقع   ی،جوان 
است    ی ما که امتداد زندگ   ی من  اصل   یم اگر فضا را باز کن   ی ول   شود، ی ما از آن خوش م   ی ذهن فقط من 

 خودش شاد است.[ 
 

 ی سَن  ه از درون، چشم  ید بجوش   چون 
 ی غن   ی ها گَرد استراق  چشمه   ز 

 ( 359۸  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 بلند مرتبه   یع، : رف سنَی 

 یدن : دزد استراق 

  یاری عنوان هش به   ی،شده و خداوند وصل شو گشوده   ی به فضا   یعنیبجوشد    ی از درونت چشمه سَن   وقتی 
فارغ    ها یدگی همان   ی ها چشمه   ین خودش قائم شود و از ا  ی پا   ی رو   ی زندگ   ی، منطبق گرد   یاری هش   ی رو 
  ی قرض   ی ها از چشمه   یدن شده تو را از آب دزد گشوده   ی چشمه پرارزش و بلندمرتبه با فضا   ین ا   ی، شو 
 . کند ی م   ی غن   ها یدگی همان   یعنی 
 

الْعَیْنَت   چو ز آب و گ ل بُوَد   قُرَّةُ
 قُر ه درد  دل بُوَد   ین ا  راتبه 

 ( 3599  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
العْیَنَْت   چشمت   یاهی  : س قرَُّةُ

 : حقوق، دستاورد راتبه 
 : نور  چشم قرُ ه 

مثل ترس، خشم،    یی آن دردها   یجه باشد، حاصل و نت  یدگی همان   یکو    مرکز چشم  عدم تو جسم   اگر 
 حسادت و استرس خواهد بود. 
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 از برون   ید را چون آب آ   قلعه 
 زمان  امن باشد بر فزون   در
 ( 3600  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اند و چند رودخانه به  از حمله دشمن در  آن را بسته   یری جلوگ   ی که از سنگ ساخته شده و برا   ای قلعه 
]تمام وجود ما از جمله   . شود ی م   یاد که امن است و دشمن حمله نکرده آبش ز   ی تا زمان   شود، ی آن وارد م 

مانند   وقت   یکبدنمان،  است،  سن   ی قلعه  در  روزبه   یمهست   یجوان   ین ما  جوان که  و خوشگل روز  تر  تر 
  یین . در آن زمان درحال رفتن رو به پا یر خ   یم؟ گونه هست  ین هم   یز ن   ی در شصت سالگ   یا اما آ   شویم ی م 

م   یم،هست  بالاخره  ا   میریم ی ما  ب   ین و  از  ما  دار   رود ی م   ین بدن  فاصله عمرمان فرصت  در  به    یمو  تا 
  یاوریم را به مرکز ب   ها یدگی دائما  همان   توانیم ی ما نم   یم،زنده شو   یی خداوند با فضاگشا   یت و ابد   نهایت ی ب 

زنده شدن به    یعنی   یم آن آمد   ی که برا   ی و منظور   یت به آن مأمور   ید بلکه با   ،یم ها افتخار کن و به آن 
 .[ یم خداوند توجه کن 

 
 دشمن گ ر د آن حلقه کُند   چونکه 

 که اندر خونشان غرقه کُند   تا 
 (  3601  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 که دشمن گرد  قلعه حلقه کند تا افراد قلعه را بکشد.   ی وقت   اما 
 بعد(   یت )ادامه در ب 

 
 را ببُر ند آن سپاه   یرون ب   آب  
 نباشد قلعه را زآنها پناه   تا 
 ( 3602  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 نداشته باشند.   ی کمک   یچ تا ه   کنند ی را قطع م   یرونی کننده اول آب  ب محاصره   سپاه 
 . کنند ی و در  قلعه را باز م   یاورند دوام ب   توانند ی نم   یشتر ها چند روز ب آن   بنابراین 
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 از درون   ی چاه  شور   یک زمان    آن 
 از برون   یرین ش   یحون  ز صد ج   ب هْ 

 ( 3603  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : رود، رودخانه  جیحون 

و انسان    دهند ی م   ها یدگی که همان   یرین چاه  آب شور در درون، از صد رودخانه آب ش   یک آن زمان    در 
و به ذهن    یم داشته باش   یدگی مقدار همان   یک است که ما    ین ]آب شور ا  بهتر است.   آن را قرض کرده 

  یچ است که اصلاً ه   ین بهتر از ا   یلی خ   ین که ا   یاید، ب   ی آب زندگ   ی و مقدار   یم و دوباره فضا را باز کن   یم برو 
 .[ یاید بالا ن   ی زندگ   ی آب و شاد 

 
 مرگ   ی  و لشکرها  الْـاَسباب قاط عُ 
 به قطع شاخ و برگ   ید آ   ی دَ  همچو 
 ( 360۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   ی آدم   یوی دن   های ی : صفت مرگ است، از آنرو که مرگ قطّاع رسن آرزوها و وابستگ الْـاسَباب  ُقاط ع 

مانند زمستان    یج تدر مرگ او، به   ی ذهن که خداوند است و لشکرها   های ی ساز و سبب   اسباب   کننده قطع 
  کند ی قطع م   کشد ی ها آب و شربت م شده و از آن   یده ها همان را که انسان با آن   یزهاییشاخ و برگ آن چ 

او م و آن  از  مثل    یم، که ما دار   یزهایی چ   ین ا   یرد، ]هر چقدر زودتر واهمانش صورت بگ  . گیرد ی ها را 
 خواهند داشت.[   تری ی تر شده و عمر طولان و بدن ما سالم   یبایی ز   ی، جوان 
 

 جهان نبود مَدَدْشان از بهار   در
 یار   ی مگر در جان، بهار  رو  جز 
 ( 3605  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مگر    یریم، بگ   یرون از بهار ب   ی مدد   توانیم ی نم   یگر [ د کنند ی رفتن م   ین شروع به از ب   ها یدگی که همان   ی ]موقع 
 . ینیم خداوند، را بب   یار،   ی شده بهار رو گشوده   ی فقط در فضا 
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 زآن، لقب شد خاک را دارُالْغُرور 
 الْعُبور  َیَوْم کو کَشَد پا را سپس  

 ( 3606  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یرنگ ن   ی : سرا دارُالغْرُور 

 : عقب سپس 
 : هنگام مرگ  العْبُور  َیَوْم 

لقب گرفته که موقع مردن    یب فر   ی سرا   یل دل   ین به ا   دهد، ی که ذهن نشان م   یایی دن   ین خاک، هم   این 
اند  به ما درد داده   یشه مرکزمان هم   های ین چ . ] نقطه کشد ی را عقب م   یش و پا   کند ی به ما نم   ی کمک   یچ ه 

 اند.[ به ما نکرده   ی کمک   یچوقت و ه 
 

 دوید ی از آن بر راست و بر چپ م   پیش 
 ید نچ   یزی درد  تو، چ  ینم بچ   که 
 ( 3607  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ذهن    یی و با خوب و بد کردن، در دو   دوید ی زمان مرگ فرارسد، مدام به راست و چپ م   که ین از ا   قبل 
ها را  تنها آن اما نه   ید، تو را خواهم چ   ی دردها   ی روز   یک که    گفت ی دائما  م   یا دن   ین و ا   کرد ی گردش م 

 هم کرد.   یشترشان بلکه ب   ید نچ 
 

 مر تو را وقت  غَمان   ی بگفت  او 
 یان از تو رنج و، دَه کُهْ در م   دور 
 ( 360۸  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : کوه کهُْ 

تو و غم    ین ب   یاید،که غم ب   ی وقت   گفت ی درد است،[ به من م   ید خودش کارخانه تول   کهی ]درحال   ذهنیمن 
 ها به تو نرسند.  تا غم   اندازمی تا کوه فاصله م ده 
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 سپاه  رنج آمد، بست دَم  چون 
 ام یده تو را من د   گوید ی نم   خود 
 ( 3609  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی حت   کهی نزند، طور   ی حرف   یچ کرده بود آمد، دهانش را بست و ه  یجاد که ا   ی سپاه غم   کهین محض ا به   اما 
 . شناسم ی و م   ام یده نگفت من تو را قبلاً د 

 
 زد مثل   سان ین بد   یطان ش  ی  پ   حق 

 یَل تو را در رزم آرَد با ح    که 
 ( 3610  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   ها یله : ح ح یَل 

ا   خداوند  از طر   یطان مثال ش   یل دل   ینبه  او  به ح   ی، ذهن من   اش، ینده نما   یقرا زد که  را  و رزم    یلهما 
دو ملت جنگ    یان م   یز مادر و فرزند، و ن   یا زن و شوهر    ی دو نفر، حت   یان که م   کند ی م   ی و کار   آورد ی درم 
 . ید آ   ید پد 
 

 ( ۴۸  یه (، آ ۸سوره انفال )   یم، )قرآن کر 

یْطاَنُ أَعْمَالََمُْ وَقاَلَ لَْ غَالِبَ لَكُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِِّ جَارٌ لَكُمْ ۖ   ا تَ رَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ  »وَإِذْ زيََّنَ لََمُُ الشَّ فَ لَمَّ
ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.« عَلَىٰ عَقِبَیْهِ وَقاَلَ إِنِِّ برَِيءٌ مِنْكُمْ إِنِِّ أَرَىٰ مَا لَْ تَ رَوْنَ إِنِِّ أَخَ   افُ اللَََّّ ۚ وَاللََّّ

شود و من  كردارشان را در نظرشان بياراست و گفت: امروز از مردم كسى بر شما پيروز نمى   شيطان » 
بينم  رو شدند او بازگشت و گفت: من از شما بيزارم، كه چيزهايى مى پناه شمايم. ولى چون دو فوج روبه 

 كند.« ترسم كه او به سختى عقوبت مى بينيد، من از خدا مى كه شما نمى 
 

 :  یه آ  توضیح 
م   شیطان  ما  نترس   گوید ی به  خدا  از  تو  م   یدی که  خدا  از  اگر  مصاحبت    ترسیدی ی چون  من  با  اصلاً 

  یب . حالا برو دنبال کارت، من تو را فر ترسم ی اما من م   آوردی، ی را به مرکزت نم   یزها و چ   کردی ی نم 
 دادم. 
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 دهم، من با تواَم  یاری تو را    که 
 دوم ی تو من م   یش  خَطَرها پ   در
 ( 3611  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

[ برو جلو، نترس، من با تو هستم و به تو کمک  گوید ی که جنگ را شروع کرده م   ی به آن کس   یطان ]پس ش 
 . ید تو خواهم دو   یش و در خطرها پ   کنم ی م 
 

 خدنگ   یر  باشم گَه  ت   اِسْپَرَت 
 تو باشم اندر وقت  تنگ   مَخْلَص 

 ( 3612  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 درخت است که چوب محکم دارد.   ی : نوع خدنگ 
 ی محل خلاص   یزگاه، : گر مَخْلَص 

که به    ی من سپر تو خواهم شد و هنگام   یاید سخت خدنگ ب   یر که ت   ی [ موقع گوید ی در ادامه م   یطان ]ش 
در آغوش    یطان ها را ش انسان   یشتر . ]اکنون ب گیرم ی و تو را در آغوش م   شومی پناهت م   ی،تنگنا برس 

 در آغوش خداوند باشند.[   ید ها با انسان   کهی گرفته، درحال 
 

 تو کنم در اِنتعاش   ی  ف دا   جان 
 ه لا مردانه باش   یری، ش   رُستمی، 

 ( 3613  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : نکو حال شدن، بهبود انِتعاش 

 است، هان   یه : از ادات تنب ه لا 

  ی، هست   یر ش   ی، [ تو رستم هست گوید ی به ما تسلط دارد، در ادامه به ما م   ی ذهن من   یق که از طر   یطان ]ش 
جانم   ی شو  ی که زخم  ی تو و هم هنگام  ی و بهبود  یت مردانه باش و برو جنگ کن، من هم در جهت تقو 

 . کنم ی م   یت را فدا 
 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
3۸ 

 ها ع شوه   ین کفرش آوَرَد ز   سوی  
 جَوال  خُدعه و مکر و دَها   آن 
 ( 361۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یی خودنما   یب، : فر ع شوه 
 یرکی : ز دَها 

  یدن  از د   ی ناش   های یب و فر   ی باز حقه   یق است، از طر   یرکی که جوال  خدعه، مکر و ز   یطانی آن ش   بنابراین، 
پوشاندن خداوند و زنده شدن به    ی سو به   یعنی   کشاند؛ ی کفر م   ی سو انسان را به   ها،یدگی برحسب همان 

 خودش. 
 

 قدم بنهاد، در خندق فتاد   چون 
 به قاها قاه  خنده لب گشاد  او 
 (  3615  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کمک کردن، قاها قاه  خنده سر    ی جا به   یطان او شروع به اقدام کرد، به مسئله برخورد و ش   که ین هم   اما 
 داد. 
 

 ها دارم ز تو من طمع   یآ ب   هی، 
 ز تو   یزارم : رُو رُو که ب گویدش 

 ( 3616  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شوم؛ اکنون دارم شکست    یروز پ   توانمی من فکر کردم م   ی، : تو مرا به جنگ فرستاد گوید ی م   یطان به ش   او
:  گوید ی در پاسخ م   یطان . اما ش ی من از تو انتظار دارم که به من کمک کن   یا، . ب افتم ی و از پا م   خورم ی م 

 . یزارم برو، برو، من از تو ب 
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 ز عدل  کردگار   یدی نترس   تو 
 ترسم، دو دست از من بدار   ی هم   من

 ( 3617  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

من را    ی ها حرف   ی، و مرا در مرکزت گذاشت   یدی [ تو از عدل خداوند نترس گوید ی در ادامه م   یطان ]ش 
دست از سر من    ترسم، ی . اما من از خداوند م ی تا حرف خداوند را بشنو   ی و فضا باز نکرد   یدی شن 

 بردار. 
 

 ی حق: خود او جدا شد از ب ه   گفت 
 ی؟ رَه   یهم ک   یرها تزو   ین بد   تو 
 ( 361۸  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   یکبخت سعادت، ن   یکی، ن   ی، : خوب ب هی 

اما خودت هم با    ی، او را گول بزن   ی جدا شد و توانست   یر گفت: او از راه درست و خ   یطان به ش   خداوند 
 شد.   ی رها نخواه   یرها تزو   ین ا 
 

 و مفعول در روز  شمار  فاعل 
 سنگسار   یف  و حر   روسیاهند 

 ( 3619  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خورده، هر دو ذهن    که گول   ی زننده است و خواه انسان باشد که گول   یطان خواه ش   یعنی و مفعول    فاعل 
ها اصابت خواهد کرد. ]ما  درد به آن   ی ها بوده و سنگ   یاه است روس   یامت لحظه که ق   ین هستند و در ا 

گول    کردیم ی م   باز اگر فضا را    یرا خودمان است ز   یر سرم کلاه رفت و گول خوردم، تقص   ییم بگو   توانیمی نم 
 .[ شد ی ما واقع نم   ی و آن عمل رو   خوردیم ی نم 
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 در حکم و داد   یقین زن  و، رَه   زَده رَه 
 چَه  بُعدند و در ب ئسَْ الم هاد   در
 ( 3620  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 زن: گمراه و گمراه کننده و رَه   زَده رَه 
 است، منظور دوزخ است.   یگاهی الم هاد: بد جا   ب ئْسَ 

  شود، ی م   یت ها هدا و توسط آن   کند ی گوش داده، قبول م   یگران د   ی که گمراه است، به ژاژها   ی کس   ، « زده ره » 
م   ی ، کس زن« »ره   ین و همچن  را گمراه  پ   کند ی که مردم  با  درمان   یشنهاد و  راه آن   ی ها دادن   را  ژاژ،  ها 

همان ذهن پر از    یا   ر حکمش، در چاه دو   ی بدون شک در عدل خداوند و اجرا   ها، ین ا   ی هر دو   زند، ی م 
 است.   ی بد   یگاه که مانند جهنم، جا   مانند ی م   یدگی درد و همان 

 
 ( 206  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

ثِْْ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ.«   »وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلِْْ
اش او را به گناه كشاند. جهنم، آن آرامگاه بد، او را  چون به او گويند كه از خدا بترس، خودخواهى   و» 

 بس باشد«. 
 

 یفت را و، غول را کو را فر   گول 
 یفت ش ک   باید ی خ لاص و فَوز م   از 

 ( 3621  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
   ی : رستگار فَوز 

را    یگراندرد د   خواهد ی ژاژ م   ی ها است و با درمان   دهنده یب که فر   ی و آدم   خورده یب احمق و فر   آدم  
. ]درواقع  ید به آن نخواهند رس   یعنی نظر کنند  صرف   ی از آزاد شدن و رستگار   ید هر دو گروه با   یند، بچ 

  یت شکا   توانیم ی نم   نه گر و   یم برس   ی و رستگار   ی تا به آزاد   یم زنده شو   ی و به زندگ   یم فضا را باز کن   ید ما با 
 دادند.[   یب ما را فر   یگران و د   یمنداشت   یری که تقص   یم کن 
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 در گ لَند  جا ین ا   یر هم خر و خرگ 
 جا آفلَند و آن   جا ین ا   غافلَند 

 ( 3622  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید بگو   تواند ی نم   کس یچ هستند. ه   یدگی هر دو در گ ل همان   گیرد، ی که خر م   ی و کس   شود ی که خر م   کسی 
ذهن، غافل هستند    ی فضا   یعنی   جا ین ها در ا آن   ی . هر دو یرید را بگ   یر خرگ   یقه  ید ام، برو من خر شده 

اند  و خداوند آفل   ی شده، از نگاه زندگ گشوده   ی فضا   یعنی جا  و در آن   بینند ی م   ها یدگی چون برحسب همان 
  ی ذهن نه از جنس من   یماز جنس او بشو   ید شدن با خداوند با   یکی   ی هستند. ]ما برا   چون از جنس جسم 

 که آفل است.[ 
 

 گردند از آن را که وا   ی کسان  جز 
 از خزان   یندبهار  فضل آ   در
 ( 3623  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ذهن است و    ی بازگردند، فضا را باز کنند و از خزان که همان فضا   یده که از ذهن همان   ی کسان   جز به 
 . یند است، درآ   یزدی شده که بهار فضل، دانش و بخشش ا گشوده   ی به فضا   کند،ی انسان را پژمرده م 

 
 یر پذ آرند و، خدا توبه  توبه 
 یر الْـاَم و، او ن عْمَ   یرند او گ   امر  
 ( 362۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : نکو فرمانرواست  یر الْامَ   ن عْمَ 

شده  گشوده  ی جا نروند و به فضا به آن  یگر کرده، د  ی ذهن دور  ی از فضا   یعنی [ توبه کنند ید ها با ]انسان 
شده  گشوده   ی فضا   یق امر خدا را از طر   ید ها با آن   ین است. همچن   یر پذ بازگردند و همانا خداوند توبه 

 فرمانده و فرمانروا است.    ین و او بهتر   یرند بگ 
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 ین حَن   یمانی آرند از پش بر   چون 
 الْـمُذْن بین ینُ لرزد از اَن   عرش 

 ( 3625  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ناله حنَین 
 : ناله گنه کاران ین الْـمُذنْ ب   انَینُ 

شوند، تأسف بخورند    یمان پش   دیدند، ی م   ها یدگی همان   یق در ذهن بودند و از طر   که ین ها از ا انسان   وقتی 
 . لرزد ی و م   آید ی کاران به تپش درم کنند، عرش که نماد خداوند است، دلش از ناله گنه   ی و ناله واقع 

 
 لرزد، که مادر بر وَلَد   آنچنان 
 کَشَد ی به بالا م   یرد، گ   دستشان 

 ( 3626  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دستشان    ین . بنابرا لرزد ی و م   تپد ی فرزندش م   ی که دل مادر برا   لرزد ی چنان م کاران آن از ناله گنه   عرش
 . ک شد ی شده به بالا م گشوده   ی فضا   یق و از طر   گیرد ی را م 
 

 از غُرور   یده خر خداتان وا   ک ای
 فضل و، نک رَب   غفور   یاض  ر   نَک 

 ( 3627  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : باغ، بوستان ریاض 
 از صفات خداوند    یارآمرزنده، : بس غَفور 

باز کرده و    یتان که خداوند راه را برا   ی کسان   ی [ ا کند ی به او خطاب م   ی زندگ   کند ی انسان فضا باز م   ی ]وقت 
  ید تا بدان   است یده خر   ی ذهن پندار کمال و ناموس من   ی، شما را از غرور، خودخواه   یی فضاگشا   یق از طر

  ین خداوند و ا   نش باغ فضل و بخشش  دا   ین اکنون ا   ید،موقت است، پس فضا را باز کن   ی که ذهن جا 
نظر است و اصلاً  ما است که تنگ   ی ذهن من   ی خداوند برعکس خو   ی بخشنده. ]صفت بخشندگ   ی هم خدا 
 .[ دارد ی روا نم 
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 برگ و رزق  جاودان   تان ین از ا   بعد 
 حق بُوَد، نه از ناودان   ی  هوا  از 

 ( 362۸  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

غذا و برکت جاودان را از خدا    ید،شده آمد گشوده   ی و از ذهن به فضا   ید شد   یمان شما پش   که ین از ا   بعد 
شده، فضا گشوده    یل تعط   هایدگی ناودان همان   ین . ]بنابرا ها یدگی گرفت، نه از ناودان ذهن و همان   ید خواه

ذهن    ی غذا   یگر خواهم و د ی آن را م   ی و غذا   ی که من زندگ   گوییم ی خواهد شد و هر لحظه ما به خودمان م 
 .[ خواهم ی را نم 

 
 رشک کرد   یط بر وسا   یا در   چونکه 

 به ترک  مَشک کرد   ی، چون ماه   تشنه 
 ( 3629  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   یل : وسا وسایط 

به   ی ]وقت  فضاگشا انسان  مدت   یی طور مستمر  از  بعد  م   ی کند،  در   شود ی متوجه  بر    یعنی   یا که[  خداوند 
  یرت غ   برد، ی کار م به   ی فَکان و خرد زندگ قضا و کُن   ی جا که انسان به   ی ذهن   ی ها و فکرها فرم   یا   یط وسا 
کند، خوشش    سازی و سبب   یند ها بب و برحسب آن   یاورد را به مرکزش ب   یزها او چ   که ین از ا   یعنی دارد  

 .  رود ی م   یا و به در   یده پر   یرون تشنه، از مشک ذهن ب   ی  انسان مانند ماه   ین . بنابرا آید ی نم 
 

 ی پنهان است و ظاهر، عالَـم   عقل، 
 ی نَم  ی، از و  یا ما موج و،    صورت  
 ( 1112  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ظاهر    ین ظاهر است. ا   شود، ی همان خداوند، پنهان است و عالمَ که بدن و فکر ما را شامل م   یا کُل    عقل
 خداوند است.   یا عقل کُل    یا، از آن در   ی نَم   یا موج و    یک و صورت، مانند  
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 سازدش   وسیلت ی صورت م  هرچه 
 بحر، دور اندازدش   یلت وس   زآن 
 ( 1113  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خداوند، انسان    یا به خدا بسازد، بحر    یدن رس   ی عنوان سبب برا ذهن آن را به   یا که صورت    یزی چ   هر 
  یله وس که ما به   یی کارها   ین از ا   کدامیچ . ]ه اندازد ی دور م   ی ذهن   ی ساز و سبب   یلههمان وس   یقرا از طر 
  ید است، با   یم ند تسل ک ی که به ما کمک م   یزی ما را به خداوند برساند. تنها چ   تواند ی نم   کنیم، ی ذهن م 

  یم فضا باز کن   آید، ی م   ی صورت اتفاق از زندگ که به   هایی یغام خودمان باشد تا در اطراف پ   ی حواسمان رو 
لحظه قبل از قضاوت و رفتن به   ین اتفاق ا   یرش معادل پذ   یی همان فضاگشا   یا   یم . تسل یم شو   یم تسل   یا 

همان    یعنی   یم،جهان بود   ین به ا   ود که قبل از ور   کند ی م   یاری ذهن است که ما را از جنس همان هش 
 .[ ها یدگی اَلَست، قبل از آلوده شدن به همان 

 
 دل، دهنده راز را  یند نب   تا 
 دورانداز را  یر، ت  یند نب   تا 
 ( 111۴  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یرانداز ت   تواند ی موقع نم   یچ فکر هم ه   یر  و ت   بیند ی خداوند را نم   یا دهنده راز    ی، ذهن عنوان من انسان به   دل 
بب  ]به یند را که آن هم خداوند است،  د .  به   یگر عبارت  فکر    ین ا   پریم، ی صورت فکر م ما که هر لحظه 

لحظه در ما   ین خالص در ا  ی ر یا اَلَست و هش  یعنی ما  ی جنس اصل  ید به خداوند برسد بلکه با  تواند ی نم 
 تجربه شود و به آن سمت برود.[ 

 
 یز داند وز ست  یاوه خود را    اسب  
 یز اسب  خود در راه، ت   دوانَد می 

 ( 1115  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
   یان شده، مفقود، مجاز از سخن هرزه و هذ : گم یاوه 

  کند ی م   یزه و در ذهن ست   پندارد ی شده م را که سوارش است، گم   ی اسب زندگ   ی، ذهن من   ی دارا   انسان  
 . دواند ی م   یگر به فکر د   ی عنوان اسب، با سرعت از فکر را به   ی زندگ   یروی ن   ین بنابرا 
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 داند آن جَواد  یاوه خود را    اسب  
 اسب  خود او را کَشان کرده چو باد   و 

 ( 1116  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یان شده، مفقود، مجاز از سخن هرزه و هذ : گم یاوه 
 مرد : جوان جَواد 

. ]درواقع  برد ی اما اسب دارد او را مثل باد با خودش م   پندارد، ی شده م مرد اسب خود را گم جوان   آن
شده و اسب را گم    یی دو   ی وارد فضا   آییم، ی به سطح ذهن م   ی اما وقت   یم، هست   ی ما دائما  سوار زندگ 

 .[ کنیم ی م 
 

 سر یره وجو آن خ فغان و جُست   در
 در دربه   یان، طرف، پُرسان و جو   هر

 ( 1117  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و آشفته    یشان : پر سر خیره 

دنبال خدا  در به وجو است و در ذهن دربه همواره در حال ناله و فغان و جست   احوال، یشان انسان  پر   آن 
 . گردد ی صورت جسم م به 
 

   یست؟اسب  ما را کو و ک   ید که دزد  کآن 
 یست؟ خواجه چ   ی ران  توست ا  یر  ز   اینکه

 ( 111۸  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یده ما را دزد   ی  که اسب زندگ   ی [ کس گوید ی م   بیند، ی آن م   یله وس چون در ذهن است و به   ی انسان   ین ]چن 
 « یست؟ ران تو است، ک   یر که ز   ین خواجه، ا   ی »ا   گویند ی است؟« به او م   ی کجاست و چه کس 

 
 اسب کو؟   یکن اسب است، ل   ین ا   آری 
 جو شهسوار  اسب  ی خود آ، ا   با 

 (  1119  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

وقت  م   ی ]انسان  باز  را  »آر گوید ی م   کند،ی فضا  زندگ   ی، [  بر اسب  به   ی من  و  خداوند    ی سو سوار هستم 
سوار   شه   ی اکنون ا »اسب کو؟«    پرسد ی م   کند، ی وجو م به ذهن رفته و اسب را جست   ی اما وقت   ، «روم ی م 
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کن. ]پس ما    ایی شناس   ی عنوان زندگ شو و خود را به   یدار فضا را باز کن، ب   یعنی   یا جو، به خودت ب اسب 
باز کن  را  فضا  در ذهن    یم سوار هست شه   فهمیم ی م   یم اگر  اما  است،  به خودش آگاه  ما  در  و خداوند 

 .[ ینیم را بب   یاری بر هش   یاری انطباق و سوار بودن  هش   توانیمی نم 

 

 مَشک  آب   یک کز   ست یده د  ی کس  ین ا 
 اضطراب؟ ی مَشکْ پُر ب   ینچند   گشت 
 ( 31۴9  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 پر شوند؟   ی مشک بدون اضطراب و نگران   ین مشک آب، چند   یک که از    است یده را د   ین ا   ی کس   آیا 
 

 خود روپوش بود و موج  فضل  مَشک، 
 از امر  او از بحر  اصل   رسید می 
 ( 3150  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که موج  فضل، دانش   بیند ی فضا باز شد، انسان م  ی است اما وقت روپوش بوده  ی ذهن  یزهای چ  یا  مشک 
  توانیم ی ما م  ین . ]بنابرا رسید ی درون  انسان، به امر خداوند م   ی فضا   یا اصل  یای از در  ی و بخشش زندگ 

وصل شده    ست ا   ی امکانات که همان زندگ   ه و انبار هم   ی اصل   ه درون، به چشم   ی و از فضا   یی با فضاگشا 
 .[ یم و به او زنده شو 

 
 هوا   گرددی از جوشش هم   آب 
 ها آب   ی هوا، گردد ز سرد  وآن 
 ( 3151  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سپس آن هوا سرد    رود،ی و به هوا م   شود ی بخار م   آید،ی آب جوش م   ی، و استدلال ذهن   ی ساز سبب   در 
 .  آید ی م   یین صورت باران پا شده و به 

 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴9خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
۴7 

 ح کَم   ین ز   یرون وَ ب   علّتی ب   بلکه 
 از عدم   ین تکو   یانید رو  آب 
 ( 3152  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   یدن وجود آوردن، آفر : به تکوین 

شده، آب خرد و عشق را از مرکز انسان،  گشوده   ی خداوند از عدم، فضا   ی  وجودآورندگ قدرت صنع و به   اما 
  یم بفهم   توانیمی نم   ی و استدلال ذهن   ی ساز از حکمت ذهن بالا آورد. ]ما با سبب   یرون بدون  علت و ب 

  یی، با فضاگشا   لکهب   آید، ی و بالا م   جوشد ی کننده م و آب درمان   ی چگونه شاد   شود، ی فضا باز م   ی وقت 
  ی آبادان   یرونو انعکاس آن در ب   شود ی خود باز م فضا خودبه   ید د   یم صبر، شکر و عدم مقاومت خواه 

 خواهد بود که با ذهن امکان ندارد.[ 
 

 ای یده ها د چون سبب   ی ز طفل   تو 
 ای یده سبب، از جهل برچفس   در

 ( 3153  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ای یده : چسب ای چفسیده 

  ی عادت کرد   ین بنابرا   ی، علت و معلول بود   ی و در پ   ی کرد   ی ساز در جهان ذهن سبب   ی تو از طفل   چون
ها  به سبب   ی ذهن جهل  من   ی از رو   یل دل   ین هم . به ی کن   ی ساز سبب   ید با   یزی دست آوردن هر چ به   ی که برا 
 .[ یست ذهن ن   ی ساز . ]اما ارتباط تو با خداوند براساس سبب ای یده چسب 
 

 ی ها از مُسب  ب غافل سبب   با 
 یلی ها زآن ما روپوش   ین ا   سوی  
 ( 315۴  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که روپوش    ها ی ساز سبب   ین ا   ی سو به   ین بنابرا   ی از مسبب که خداوند است، غافل هست   ی ساز با سبب   تو 
 . ی دار   یل خداوند هستند، تما 
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 زنی ی ها رفت، بَر سَر م سبب  چون 
 کُنی ی و ربَّناها م   ربَّنا 

 (  3155  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها را  تا دوباره سبب   خواهی ی خدا را صدا کرده و از او کمک م   زنی، ی ها رفت، بر سرت م سبب   ی وقت   اما 
  یگزین ها را دوباره جا آن   خواهی ی شغلت از خدا م   یا از دست رفتن همسر، پول    ی به تو بدهد. ]مثلاً در ازا 

 کند.[ 
 

 سبب   ی : برو سو گوید ی م   رب 
 عجب   ی ا   ی؟ کرد  یاد ز صُنعم    چون 

 ( 3156  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 کردن، احسان   یکی عمل، کار، ن   یدن، آفر   ینش، : آفر صُنع 

  ی؟ کرد   یاد من    ینندگی چطور از صُنع و آفر   است!   یب عج  ی؛ ذهن   ی ها سبب   ی سو : برو به گوید ی م   خداوند 
  ی ساز خداوند استفاده کنم تا باز هم سبب   یدگاری از آفر   خواهم ی من م   یا آ   یم،از خودمان سؤال کن   ید ]ما با 
  ید و با خرد  کل فکر  جد   کند   ینندگی من صُنع و آفر   یق از طر   ی تا خود  زندگ   کنمی فضا را باز م   یا کنم؟  
 بسازد؟ 

 
 همه   ینم پس من تو را ب   ین : ز گفت 

 سبب وآن دَمدَمه   ی  سو  ننگرم 
 ( 3157  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یب : شهرت، آوازه، مکر و فر دمَدمَه 

  بینم؛ ی و فقط تو را م   کنم ی مرکزم را عدم م   یی، به بعد من با فضاگشا   ین :[ از ا گوید ی م   یدارشده ]انسان  ب 
 . دهم ی گوش نم   ی ذهن من   های یب ها و فر و به دمدمه   کنم ی نگاه نم   ی ذهن   ی ها سبب   ی سو به   یگر د 
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 : رُدُّوا لَعادُوا، کار  توست گویدش 
 سُست   یثاق، تو اندر توبه و م   ای

 (  315۸  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 اند، بازگردند. شده   ی جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه   ین لَعادُوا: اگر آنان به ا   رُدُّوا 

  یثاق، که در توبه و م   ی کس   ی کار  توست. ا   ی ساز ، رفتن به ذهن و سبب »رُد وا لَعادُوا« :  گوید ی خداوند م   اما 
  ی، از جنس من هست   ی شده و وفا کردن به عهد اَلَست که گفت گشوده   ی بازگشت از ذهن به فضا   یعنی 
 . کنی ی نم   ید و آن را تجد   ی سست هست   یار بس 
 

 ( 2۸  ه (، آي 6كريم، سوره انعام ) )قرآن 

مُْ لَكَاذِبوُنَ.  « »بَلْ بَدَالََمُْ مَا كَانوُا يُُْفُونَ مِنْ قَ بْلُ ۖ وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُُوُا عَنْهُ وَ إِنَُّ
جهان باز آورده    ین بر آنان آشکار شود، و اگر آنان بد   داشتند ی م   یده پوش   یش پ   ین آنچه را که ز   بلکه » 

 زنان.« دروغ   اند یشان اند، بازگردند. و البته ا شده   ی شوند، دوباره بدانچه از آن نه 
 

 : یه آ  توضیح 
اما دوباره به ذهن    یافریند،صُنع  خداوند ب   یق وصل شود و از طر   ی فضا را باز کند، به زندگ   ی کس   اگر 

در    یدار طور پا سست است و هنوز به   یثاق که در توبه و م   دهد ی کند، نشان م   ی ساز برگردد و سبب 
 شده نمانده است. گشوده   ی فضا 
 

 من آن ننگرم، رحمت کنم   لیک
 پُر  است، بر رحمت تنم   رحمتم 

 ( 3159  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نگاه    کنی ی و مرا فراموش م   روی ی تو که مرتب به ذهن م   ی  :[ من به عهدشکن گوید ی حال خداوند م   ین ]با ا 
لطف و   یانی ب . ]به کنم ی بر تو رحمت م  یوستهکار من رحمت است. رحمتم پُر و کامل است و پ  کنم؛ ی نم 

از لطف    گذارد ی ا نم ه یدگی برحسب همان   یدن است، اما بودن  ما در ذهن و د   ی کمک خداوند همواره جار 
 . یم و کمک او برخوردار شو 
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 عهد  بَدت، ب دْهم عطا   ننگرم 
 مرا  خوانی ی دَم چو م  ین کَرَم، ا   از 

 (  3160  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ذهن وارد من  ی ول  ی از جنس من هست  ی :[ من به عهد بدت که در روز اَلَست گفت گوید ی ]و باز خداوند م 
لحظه که مرا    ین هم   بخشم، ی کَرمَ دائما  م   ی بلکه از رو   کنم؛ی نگاه نم   یدی، د   هایدگی همان   یق و از طر   ی شد 
 . خوانی ی م 
 

 یتر ت 
 

 « ی الله  تَعاٰل   کردن باذن   یدرو را سپ   یاه پرُ آب کردن به معجزه و آن غلام س   یب آن غلام از غ  مشَک  » 
 

 یتر ت   خلاصه 
که نشان    یدی، ذهن به سف   یاهی  س   یل  شدن و تبد   ی از جنس زندگ   یعنی کردن«    ید »سپ بخش    ین ا   در 
 . شویم ی م   یر س   دهد ی که مشک نشان م   یزهایی و از چ   رویم ی م   یا چگونه از مشک  ذهن به در   دهد ی م 
 

 مشک  خَود  ین غلام اکنون تو پُر ب   ای
 و بَد   یکن   یت در شکا  یی نگو   تا 

 ( 3163  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

غلام، اکنون مشک خود را پُر    ی :[ ا گوید ی هاست م غلام که نماد ما انسان   ین به ا   ی ]مولانا از زبان زندگ 
و بد به ذهن    یک از ن   یت شکا   ی برا   ی ندار   یازی ن   یگر که د   ینی و بب   یایی ب   یرون ذهن ب   یی  تا از دو   ین بب 
معنا    یت برا خداوند«    بودن    ی »کاف   یرا شود؛ ز   طور ین ا   ید است و با   یاد کم است، آن ز   ین ا   یی و بگو   ی برو 
 است. کرده   یدا پ 
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 شد از بُرهان  او   یران ح  یه، س   آن 
 او   یمان  از لامکان، ا   دمید می 
 ( 316۴  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی   دمد، ی از لامکان م   بار ین او ا   یمان برهان  خداوند شد و متوجه شد که ا   یران ح   یاه، آن س   بنابراین 
 در ذهن فقط باورمند باشد.   که ین نه ا   کند، ی را حس م   یمان است، ا چون به خداوند زنده شده 

 
 شده  یزان از هوا ر   ید د  ای چشمه 
 آن شده   یض او روپوش  ف   مَشک  
 ( 3165  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و مشک  ذهن او    ریزد، ی و عشق فرو م   ی آرامش، شاد   ی، شده، چشمه زندگ گشوده   ی که از فضا   ید د   غلام 
او شده    یدگاری مهم بوده، روپوش  چشمه آفر   یش برا   همه ین که ا   یی ها و اقدام   ها یدگی باورها، همان   یعنی 

 . یاید از درونش بجوشد و بالا ب   خواهد ی است که م 
 

 ید ها هم بردر نظر، روپوش   زآن 
 ید بد   یبی غ   چشمه   ی ن مع   تا 
 ( 3166  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یافته   ینیت ع   یش لحظه برا   یت  نداشت و کفا   ی به چشمه ذهن   یازی ن   یگر شده که د گشوده   ی آن فضا   از 
کنار زد    یکی یکی را    ها یدگی همان   یعنی   ی، ذهن   ی ها روپوش   یجه، کرد. در نت   یدا را پ   ی و نظر  زندگ   ید بود، د 
 . آید ی و بالا م   جوشد ی که از درونش م   ید را د   یبی چشمه غ   ینا  و ع 
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 ها پُر آب کرد آن دَم غلام چشم 
 شد فراموشش ز خواجه وز مقام 

 ( 3167  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی فراموش کرد؛    یز د ه خود را ن   ی صاحب، مقام و حت   که ی طور کرد، به   یه لحظه غلام شروع به گر   همان 
 رفت.   یادش از    ی کل به   یا دن   ین ا 
 

 مانْد از رفتن به راه   یش و پا  دست 
 افگند در جانشَ اِله   زلزله 

 (  316۸  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اگر فضا را باز    ی در جانش انداخت. ]يعن   ی ا آن غلام از حرکت بازماند و خداوند زلزله   ی و پا   دست 
  هایمان یدگی کم دردها و همان که کم   بینیم ی م   ی و پس از مدت   افتد ی زلزله م   هایمان یدگی در جان  همان   یم، کن 

 .[  جوشد ی از درونمان م   ی و چشمه سنَ   ریزند ی فروم 
 

 زود ما را گم کنند   شناسان تن 
 ترک  مَشک و خُم کنند   نوشان آب 

 ( 3190  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و ما را که از    بینند ی صورت مجسمه م را به   ی ذهن   ی ها فقط من   یرون دارند، در ب   ی ذهن که من   کسانی 
مشک و    نوشند، ی را از درونشان م   ی که آب  زندگ   ی . اما کسان کنند ی گم م   درنگ ی ب   یم هست   ی جنس زندگ 

 . کنند ی تَرک م   دهد، ی خمُ ذهن که ظاهر ما را نشان م 
 

 از عددها فارغند   شناسان جان 
 و چند   چونندی ب   یای  در   ٔغرقه 
 ( 3191  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یک ها را  و تمام انسان   بینندی را م   ی زندگ   اند، در همه زنده شده   ی به زندگ   یی که با فضاگشا   شناسان جان 
  یکتایی   یای ها در در ها را بشمارند. آن انسان   توانند ی نم   ین . بنابرا دانند ی واحد و از جنس خدا م   یاری  هش 

 وجود ندارد.   ی ذهن   گیری  اندازه   یت و قابل   ی ظاهر   یفیت که چند و چون، ک   یی اند، جا غرق شده 
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 شُو و، از راه  جان، جان را شناس   جان 
 یاس شو، نه فرزند  ق   ینش ب   یار  
 ( 3192  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را هم در    ی زندگ   ی، بشو و با زنده شدن به زندگ   ی فضا را باز کن، از جنس زندگ   یعنی انسان، جان شو    ای 
مرکز عدم باش،    یار   ی، ساز و سبب   یسهرفتن به ذهن، مقا   ی بشناس. به جا   یگران خودت و هم در د 

 . ین کن و با چشم خدا درست بب   یدا آن را پ   ینش ب 
 

 اند سَررشته  یک ملََک با عقل   چون 
 اند حکمت را، دو صورت گشته   بهر  

 ( 3193  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی گوهر و منشأ هستند، اما به اقتضا   یک انسان، و عقل که هر دو از    ی  فرشتگ   یا شده  گشوده   ی فضا   مانند  
 اند.  حکمت خداوند به دو صورت  جدا از هم درآمده 

 
 مَلَک چون مرغ، با او پَر گرفت   آن 
 خ رَد بگذاشت پَر  و، فَر گرفت   وین

 ( 319۴  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  گفت ی و م   پرید ی را که م   ی هم پَر   ی ذهن انسان مثل مرغ با خداوند پرَ گرفت، و عقل من   ی  فرشتگ   قسمت 
 گرفت.   یی بلدم، رها کرد و فر   خدا 

 
 هر دو مُناص ر آمدند   لاجَرَم 

 شدند  یگر رو، پشت  همد خوش   هردو
 ( 3195  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   یبان و پشت   یاور :  مُناص ر 

و    یاور   و هم عقل انسان[    ی هم شکل فرشتگ   یعنی رو، ] دو خوش   ین به کمک هم آمدند و ا   یر ناگز   پس 
نبا   یگر همد   یبان پشت  باش   ید شدند. ]پس  به   یم، نگران  باز شدن فضا، زندگ چون    ی زندگ   ی رو   ی محض 

  شایستگی هم براساس    مان ی . زندگ یم شو   یکی که با او    یی تا جا   رویم، ی م   ی زندگ   ی سو منطبق است و ما به 
 .[  شود ی روز بهتر م دارد، روزبه   ی ما و آوردن خدا به مرکزمان بستگ   یی فضاگشا   یزان ما که به م 
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 ی مَلَک، هم عقل، حق را واجد  هم 
 ی و ساجد   ین آدم را مُع   هردو، 

 ( 3196  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 وجَد است.   ی که دارا   ی خداوند است، کس   ی ها از نام   یده، حضوررس : دارنَده، انسان  به واجد 
 کننده یاری :  مُعین 

  شوند ی انسان م   یاور  و هم عقل، که هر دو از جنس خداوند هستند،    ی باز شدن فضا، هم حالت  فرشتگ   با 
 .[  یم و عقل هست   ی که مجهز به حالت  فرشتگ   یم هست   ی موجود   یک ما    یعنی . ] کنند ی و در برابر او سجده م 

 
 ی بود ز اوّل واحد   یطان و ش   نَفسْ

 ی آدم را عَدو و حاسد  بوده 
 ( 3197  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : دشمن عدو 

 بودند و هر دو دشمن و حسود آدم شدند.    یکی هم از اول    یطان و ش   ی ذهن مقابل، من   در 
 

 ید او رم   ید،آدم را بَدَن د   آنکه 
 ید او خم   ید، نور  مؤتمن د  وآنکه 
 ( 319۸  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : مورد  اعتماد مؤتَمَن 

کرد. ام ا فرشتگان که انسان را    یزه و ست   ید از او رم   ین فقط به جسم و بدن آدم نگاه کرد، بنابرا  شیطان 
در ما خداوند    ی طور کل به او سجده کردند. ]به   دیدند، ی قابل اعتماد و در وجودش نور خدا و الست را م 

و ما به    ماند ی نم   باقی   ای یدگی همان   یچ حالت، ه   ین . در ا شود ی خودش قائم م   ی رو   ی، زندگ   یروی ن   یا 
  بینیم ی م   ی عنوان زندگ عنوان جسم، بلکه به ها را نه به انسان   ین . بنابرا شویم ی او زنده م   یت و ابد   نهایت ی ب 

و    یم شو   ی است که ابتدا با گشودن فضا، از جنس زندگ   ین ا   ی اصل   ید . پس کل گذاریم ی ها احترام م و به آن 
 .[ کنیم ی ها دعوا نم ر با آن یگ صورت د   ین . در ا یم ها نگاه کن سپس به آدم 
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 ین بودند از ا   روشنان یده دو، د   آن 
 ین ط   یر  غ   یدهند   یده دو را د   وین
 ( 3199  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : گ ل طین 

اما نفس و    کنند، ی کمک م   یکدیگر روشن شده و به    شان یده انسان، د   یقت حق   یدن  و عقل از د   فرشته 
کردن در ذهن    ی . ]زندگ بینند ی صورت گ ل و مجسمه م را فقط به   دارند و انسان   ی جسم   یاری هش   یطان ش 

و   ه فرشت   ی است. از طرف   یی حضور، خدا  یاری است و فضا باز کردن و هش  یطانی ش  ی، جسم  یاری با هش 
از    ید . پس با کنند ی ما را فلج م   ی ذهن و من   یطان اما ش   کنند، ی و به هم کمک م   کنند ی عقل با هم کار م 

 .[  یم بپر   یرون ذهن ب 
 

 بماند   یخ اکنون چو خر بر    یان ب   این 
 خواند   یلبر جهود، انج   ید نشا   چون 

 ( 3200  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مانده    یخ   ی رو   ی خوب بود اما اکنون مانند خر   جا ین تا ا   یان ب   ین :[ ا گوید ی م   یش حرفها   ی ]مولانا در انتها 
درست مثل   یمبگو  ین از ا  یشتراگر ب  یرا [، ز ید شو  یل و تبد  ید حرکت کند. ]مگر شما عمل کن  تواند ی و نم 

 . فهمد ی است؛ او اصلاً آن را نم  یهودی فرد    یک   ی برا   یل خواندن انج 
 

 گفتن از عُمَر؟  یعه توان با ش   ک ی 
 کَر؟   یش توان بَربَط زدن در پ   ک ی 

 ( 3201  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  توان ی چگونه م   یا از عُمَر حرف زد؟ و    ی، گفتن از حضرت عل   ی جا به   یعه مثلاً، چگونه ممکن است با ش   یا 
 آدم کر بربط زد؟   ی برا 
 

 کس است  یک به گوشه  گر در د ه   لیک 
 که برآوردم، بس است  یی هو   های 
 ( 3202  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
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از جنس خدا وجود داشته باشد که بخواهد فضا را باز کند    ی از جهان ذهن، کس   ی ا اگر در گوشه   بنابراین 
  یح به توض   یازی ن   یگر است. ]پس د   ی او کاف   یدن شن   ی که من کردم برا   وهویی ی ها   ین شود، ا   یل و تبد 

 .[ یست ن   یشتر ب 
 

 شرح را، سنگ و کلوخ   مستحق  
 گردد، مُشر  ح، با رسوخ   ناطقی 

 ( 3203  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 کننده   یان کننده، ب   یح : تشر مُشر  ح 
 نفوذ    یر، : تأث رسوخ 

  توانند ی م   یز سنگ و کلوخ ن   ی را داشته باشد، حتّ   یادگیری و    یدن فهم   یی، استحقاق فضاگشا   ی کس   اگر 
بانفوذ، همه   یک مانند   برا   یزچ سخنران  به روشن   ی را  ا   ی او  ] منظور مولانا  است که    ین شرح دهند. 

تا آخر    اول از    ید با   دهند ی که به گنج حضور گوش م   ی داشته و متعهد باشد. کسان   علاقه   ید شنونده با 
  یی ها را بخوانند و تمرکز خود را حفظ کنند. آن   یات اب   یسند،برنامه را با تعهد گوش کنند، نکات را بنو 

 .[  کنند ی کار نم   ی اندازه کاف به   شوند،ی که موفق نم 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 
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